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 درآمد

یابند. هر نظام سیاسی گیرند و در خلأ نیز تداوم نمیهای سیاسی در خلأ شکل نمینظام

دی، محصول تعامل پیچیده میان تاریخ، فرهنگ، ساختارهای اجتماعی، مناسبات اقتصا

های جمعی و تصورات مشترک درباره قدرت تجربه نهادهای رسمی، هنجارهای غیررسمی،

ین رو، فهم بقای یک نظام سیاسی یا تبیین زوال آن، صرفاً با بررسی قوانو عدالت است. ازاین

پذیر نیست. نظام سیاسی های رهبران سیاسی امکاناساسی، نهادهای اداری یا تصمیم

ها، اصلاحات، منازعات، انه در طول زمان، تحت تأثیر بحرای زنده و پویاست کپدیده

های اقتصادی بازسازی یا تغییرات نسلی، تحولات فناوری، فشارهای خارجی و دگرگونی

 شود.فرسوده می

های سیاسی، با وجود مواجهه با پرسش اصلی این کتاب آن است که چرا برخی نظام

نسلی، قادر های شدید، جنگ، تحریم، رکود اقتصادی، منازعات اجتماعی و تغییرات بحران

های دیگر، با وجود که برخی نظامبه حفظ انسجام و بازتولید خود هستند؛ درحالی

ی، در برابر برخورداری از منابع مادی، قدرت نظامی، دستگاه اداری گسترده و اقتدار ظاهر

 شوند؟ش و فروپاشی میهای انباشته دچار فرسایبحران

انگارانه است. نگاه نخست، بقای سیاسی ه سادهپاسخ به این پرسش، نیازمند عبور از دو نگا

دهد. نگاه دوم، مشروعیت را فقط را صرفاً به قدرت قهری و توانایی کنترل جامعه نسبت می

کاهد. هر دو نگاه، بخشی از واقعیت را به رضایت عمومی یا برگزاری انتخابات فرو می

قای سیاسی معمولاً نتیجه تعامل چند اند. بکنند، اما از توضیح کلیت پدیده ناتوانمشاهده می

عامل است: نظام باید از یک سو دارای بنیان هنجاری و معنایی باشد و از سوی دیگر بتواند 

گذار خود وفادار بماند، اما در برابر شرایط های پایهمسائل عمومی را حل کند؛ باید به ارزش
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اما اقتصاد و رفاه اجتماعی را قربانی  جدید انعطاف نشان دهد؛ باید اقتدار امنیتی داشته باشد،

 نکند؛ و باید ساختارهای رسمی خود را با نیازهای واقعی جامعه هماهنگ سازد.

 یلحلت «یساخت حقوق»و  «یقیساخت حق» یاناز منظر رابطه م یاسینظام سدر این اثر، 

 یادار سازمان قوا، یکتفک ی،رسم هاییهنهادها، رو ین،شامل قوان ی. ساخت حقوقشودیم

 یهارزشا ی،هنجار یبه مبان یزن یقیاست. ساخت حق اعِمال قدرت یقانون هاییوهو ش

از  یکیچ. هنظام اشاره دارد یو فلسفه وجود کمشتر یباورها یاسی،س ینیبجهان یادین،بن

بدون  یقوقحساخت  یراز یستند؛ن یکاف یاسیس یاتح یینتب یبرا ییتنهادو ساخت به ینا

و ساخت  شود؛یم یلتبد ریشهیو ب یصور هاییهاز رو یابه مجموعه یقیقاتکا به ساخت ح

 .دهدیتوان تحقق اهداف خود را از دست م ی،و نهاد یبدون سازمان حقوق یقیحق

« مشروعیت»شوند: در کنار این دو مفهوم، دو متغیر مهم دیگر نیز در سراسر کتاب بررسی می

کند و کارآمدی، را از دید جامعه توجیه می اعِمال قدرتمشروعیت، حق «. کارآمدی»و 

دهد. یتوانایی نظام را برای تحقق اهداف، حل مسائل و تأمین نیازهای عمومی نشان م

مدت نظام را حفظ کند، اما در بلندمدت مشروعیت بدون کارآمدی ممکن است در کوتاه

ین مصلحتی و شکننده شود. کارآمدی نیز بدون مشروعیت، غالباً به تمکبا فرسایش مواجه می

شود، از شود؛ زیرا جامعه ممکن است تا زمانی که منافع مادی یا امنیتی تأمین میمنجر می

شکار آقدرت مستقر اطاعت کند، اما در نخستین بحران جدی، پیوند سست خود را با آن 

 سازد.

ها نایی آنهای سیاسی در گرو تواکتاب حاضر بر این فرض استوار است که بقای پایدار نظام

ای متوازن میان ارزش، نهاد، عملکرد و اصلاح است. نظام سیاسی باید برای ایجاد رابطه

بتواند هویت خود را حفظ کند، اما به هویت خود اجازه ندهد که به جمود تبدیل شود. باید 

یت کارآمد باشد، اما کارآمدی را از عدالت و معنا جدا نکند. باید امنیت ایجاد کند، اما امن
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را به جایگزینی برای توسعه و رفاه تبدیل نسازد. همچنین باید امکان نقد، یادگیری، اصلاح 

 و گردش نخبگان را در درون خود حفظ نماید.

انباشت  مدیارخداد منفرد، بلکه پ یکغالباً نه معلول  یاسیچارچوب، زوال نظام س یندر ا

 ،«یساخت حقوق»و  «یقیحقساخت » یاندر سطوح مختلف است. شکاف م هایناهماهنگ

 هاییتیضانار یبه فزون یماًمستق یزن یرا به همراه دارد و افت کارآمد یتمشروع یشفرسا

 یهاج شده و به بحرانخار ینهاد یها از مجارکه تعارض گامی. هنشودیمنجر م یاجتماع

 گزینییگان با بدنه جامعه و جانخب یوندزمان با انقطاع پو هم شوند،یبدل م یساختار

را از کف  یشخو یریپذباقو انط یتوان بازساز یجتدرنظام به یی،جوبا رانت سالارییستهشا

دار باشد، همچنان از قدرت برخور یقهر گاهاگر دست یحت ی،امرحله یندر چن ،دهدیم

 .یابدیم یلشدت تقلبه یعموم یتاقتدارِ مشروع و رضا یدتول ینظام برا یتظرف

یقی، بخش نخست ، ساخت حقوقی و حقدر ر بخش اصلی استوار است. ساختار کتاب بر چها

شوند. بخش ها بررسی میها و استحاله ارزشسالاری، ارزشمشروعیت، کارآمدی، مردم

کند و رابطه های سیاسی را تحلیل میدوم منطق تاریخی زایش، تثبیت، تحول و زوال نظام

های دهد. بخش سوم به پویاییرا توضیح میآوری داری و تابمیان انقلاب، پایداری، ریشه

پردازد. درونی حکمرانی، ضرورت تحول، حل تعارض، اصلاح نهادی و کارآیی انطباقی می

عنوان میدان عملی آزمون کارآمدی بررسی گذاری عمومی را بهبخش چهارم نیز سیاست

 کند.کرده و نسبت امنیت، دفاع، اقتصاد و توسعه پایدار را تحلیل می

های سیاسی بقای نظامتحلیل سازوکار برای  عمومیدف کتاب ارائه یک نسخه ساده و ه

توان بدون توجه به تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، ساخت نیست. هیچ الگوی سیاسی را نمی

صورت مکانیکی به جوامع مختلف تعمیم داد. هدف اجتماعی و سطح توسعه اقتصادی به

زوال  وکه بتواند به فهم بهتر سازوکارهای بقا اصلی، ارائه یک چارچوب تحلیلی است 

 های فرسایش نهادی را فراهم آورد.کمک کند و امکان تشخیص زودهنگام نشانه
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 اولمقدمه بخش 

هایی ایستا، مکانیکی یا محصور در متون قوانین اساسی نیستند؛ های سیاسی موجودیتنظام

ها در گرو تعامل روند که حیات، تداوم یا زوال آنهای پویایی به شمار میرگانیسمبلکه ا

این  پیچیده میان باورهای جامعه، ساختارهای نهادی و کارکردهای عینی حکومت است.

پذیرند، گیرند، از فرهنگ و هویت اجتماعی تأثیر میها در بستر تاریخی معین شکل مینظام

تقویت دهند و در طول زمان، یا توانایی بازسازی خود را نش نشان میها واکدر برابر بحران

 گیرند.یا در مسیر فرسایش و زوال قرار می کنند ومی

های سهمگین، های سیاسی، با وجود بحرانپرسش بنیادین آن است که چرا برخی نظام

؛ آورندها دوام میهای طولانی، تغییرات اجتماعی و فشارهای خارجی، قرنجنگ

که برخی دیگر، در اوج اقتدار ظاهری و برخورداری از منابع مادی، در مدت درحالی

بندی یک شوند؟ پاسخ به این پرسش بدون صورتثباتی و فروپاشی میکوتاهی دچار بی

 پذیر نیست.دستگاه مفهومی منسجم امکان

شالوده نظری و  ریزیدار پی، عهده«نظام سیاسی و ارکان آن»بخش نخست این اثر با عنوان 

های بعدی، دینامیک زایش، پایداری و ای است که در بخشاستخراج متغیرهای پایه

پیوسته، همها تحلیل خواهد شد. این بخش طی شش گفتار بهها بر مبنای آنفروپاشی نظام

 دهد.های بازخورد آن را مورد واکاوی قرار میمعماری درونی قدرت و چرخه

ساخت »و « ساخت حقوقی»ومی نظام سیاسی از طریق تفکیک دوگانه در گفتار نخست، آنات

های شود. ساخت حقوقی، ترتیبات نهادی، قوانین، سازمان اداری و رویهتبیین می« حقیقی

ها، که ساخت حقیقی، منظومه هنجاری، ارزشگیرد؛ درحالیرا دربرمی اعِمال قدرترسمی 

دهد. رابطه این دو ساخت، زمینه تولید کیل میباورهای بنیادین و فلسفه وجودی نظام را تش

 کند.مشروعیت و کارآمدی را فراهم می
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 اعِمال قدرتپذیری عنوان پذیرش حق حاکمیت و توجیهدر گفتار دوم، مشروعیت به

شود. مشروعیت فقط یک وضعیت حقوقی یا یک باور ذهنی نیست، بلکه فرایندی بررسی می

طور مستمر بازتولید شود. در گفتار سوم، کارآمدی بهاجتماعی و تاریخی است که باید 

ه اجرای بو تمایز آن از کارآیی فنی بررسی خواهد شد. کارآمدی سیاسی فقط نظام سیاسی 

 هزینه امور اداری محدود نیست؛ بلکه توانایی نظام برای تحقق اهداف هنجاری،سریع و کم

 شود.امل میانسجام اجتماعی را نیز شحل مسائل عمومی، تأمین عدالت، ایجاد امنیت و حفظ 

سالاری ختصاص دارد. مردماسالاری، مشارکت و بازتولید مشروعیت گفتار چهارم به مردم

ای از سازوکارهای یابد؛ بلکه مجموعهای تقلیل نمیدر اینجا صرفاً به انتخابات دوره

تار ست. گفگری ساختاری اگویی، نظارت، گردش نخبگان و خودتصحیحمشارکت، پاسخ

های بنیادین و پردازد و تنش میان آرمانگذار و اهداف ثانویه میهای پایهپنجم به ارزش

ها را تحلیل کند. گفتار ششم نیز فرایند استحاله ارزشرا بررسی می روزآمدالزامات اداره 

ای ونماید؛ فرایندی که در آن ممکن است ظاهر و شعارهای یک نظام باقی بماند، اما محتمی

 اخلاقی و اجتماعی آن از درون تهی شود.

پوشانی یا تحلیلی جامع است تا نشان دهد چگونه هم نگاههدف غایی این بخش، ارائه یک 

، گسست میان باورهای هنجاری جامعه، ساختار نهادی قدرت و عملکرد عینی حاکمیت

هیچ نظامی تنها چارچوب،  زند. بر مبنای اینهای سیاسی را رقم میسرنوشت تاریخی نظام

تواند بقای های آرمانی نمیبا داشتن قانون اساسی، منابع اقتصادی، قدرت نظامی یا ارزش

لاح مستمر خود را تضمین کند. بقا حاصل تعامل متوازن این عناصر و ظرفیت نظام برای اص

 هاست.آن
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گفتار اول: ساختار نظام سیاسی؛ پیوند ساخت 

 حقوقی و ساخت حقیقی

 ار چندلایه نظام سیاسی. ساخت۱

یافته در بستر تاریخ، فرهنگ، روابط هایی چندبعدی، پویا و ساختهای سیاسی پدیدهنظام

گیری، بقا، ثبات و زوال این اجتماعی و ساختارهای اقتصادی هستند. تبیین نحوه شکل

ها در سطوح تحلیلی مشخص است. هر نظام ساختارها مستلزم تفکیک ابعاد گوناگون آن

ها، روابط قدرت و سازوکارهای ها، گروهای از نهادها، قواعد، ارزشیاسی از مجموعهس

کنند که شود. این عناصر در کنار یکدیگر، ساختاری را ایجاد میگیری تشکیل میتصمیم

 گذارد.پذیرد و هم بر آن اثر میهم از محیط اجتماعی خود تأثیر می

توان برآمده از ر نظام سیاسی را میختار قدرت، هشناسی سیاسی و تحلیل سااز منظر جامعه

ت در تعامل دو ساخت بنیادین در نظر گرفت: ساخت حقوقی و ساخت حقیقی. این دو ساخ

یافته قدرت را عین تمایز، از یکدیگر جدا نیستند. ساخت حقوقی، شکل رسمی و سازمان

 کند.میقیقی، جهت معنایی و هنجاری آن را تعیین دهد و ساخت حنشان می

 . ساخت حقوقی نظام سیاسی۲

ای، ناظر بر ترتیبات رسمی، قانون اساسی، تفکیک ساخت حقوقی یا چارچوب نهادی و رویه

گیری، ساختار اداری و قوانین موضوعه است. این های تصمیمقوا، صلاحیت نهادها، رویه

مشخص  ساخت، صورت عینی قدرت، مرزهای قانونی اقتدار و شیوه اعمال حاکمیت را
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پذیر بینیای، رفتار بازیگران سیاسی را تا حدی پیشسازد و از طریق ایجاد نظم رویهمی

 کند.می

ختار قانون اساسی در این چارچوب، تنها یک سند حقوقی نیست؛ بلکه متنی است که سا

بندی تقدرت، منابع مشروعیت، حدود مسئولیت نهادها و رابطه حکومت با جامعه را صور

تواند واقعیت کامل نظام سیاسی را توضیح تنهایی نمیحال، قانون اساسی بهبااینکند. می

شد. در چنین دهد. ممکن است میان قواعد رسمی و رفتار واقعی نهادها فاصله وجود داشته با

زمان قوانین رسمی و مناسبات واقعی قدرت شرایطی، مطالعه نظام سیاسی مستلزم بررسی هم

 است.

کند، سازوکارهای حل اختلاف را ها را توزیع میایف و صلاحیتساخت حقوقی، وظ

های خودسرانه، هزینه نااطمینانی سیاسی را کاهش نماید و با محدودکردن تصمیمتعریف می

گیری تر باشند، امکان شکلتر، پایدارتر و منصفانهدهد. هرچه قواعد حقوقی روشنمی

می زمانی کارآمد خواهند بود که با ساخت اعد رسحال، قوشود. باایناعتماد نهادی بیشتر می

 شده جامعه هماهنگ باشند.های پذیرفتهاجتماعی و ارزش

 . ساخت حقیقی نظام سیاسی۳

ارزشی،  ساخت حقیقی یا بنیان هنجاری و گفتمانی، در چارچوب نظری این اثر، به مبانی

شود که ایی اطلاق میلسفه سیاسی حاکم و اهداف غفبینی مشترک، عقاید بنیادین، جهان

به  گیری کلی جامعه و نظام را تعیین کرده و خاستگاه تولید معنا و مشروعیت هنجاریجهت

 آید.شمار می

شود. این ساخت ساخت حقیقی فقط در شعارهای رسمی یا متون ایدئولوژیک خلاصه نمی

های ملی و های جمعی، نمادهای سیاسی، روایتدر باورهای مردم، حافظه تاریخی، تجربه

های اخلاقی نیز حضور دارد. گاهی ساخت حقیقی در قالب یک آرمان انقلابی، یک ارزش
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خواهانه شکل هویت دینی، یک ایده ملی، یک تجربه تاریخی مشترک یا یک مطالبه عدالت

 گیرد.می

وجود داشته باشد، چه اسی نظام سیدهد که چرا باید پاسخ میاین سوال ساخت حقیقی، به 

ای با جامعه برقرار نماید. اگر ساخت حقوقی بیشتر به ی را دنبال کند و چه نوع رابطهاهداف

برای چه »های دهد، ساخت حقیقی به پرسشپاسخ می« کردنچگونه حکومت»پرسش 

 مربوط است.« هایی بودنه ارزشدر خدمت چ»و « کردنحکومت

. آثار آن را رقابل سنجش دانستاز این منظر، ساخت حقیقی را نباید صرفاً امری ذهنی یا غی

های توان در سطح اعتماد عمومی، وفاداری سیاسی، مشارکت اجتماعی، پذیرش هزینهمی

های ها مشاهده کرد. نظامی که از ریشهجامعه در برابر بحران آوریتابجمعی و میزان 

جتماعی ها از ظرفیت بیشتری برای بسیج اهنجاری عمیق برخوردار باشد، در برابر بحران

 تواند تداوم یابد.برخوردار است؛ هرچند این ظرفیت به شرط حفظ کارآمدی و عدالت می

 . رابطه ساخت حقوقی و ساخت حقیقی۴

نمای هنجاری ساخت حقوقی ابزار نهادی تحقق اهداف عمومی است و ساخت حقیقی قطب

ه بازخورد دهد. تعامل سازنده این دو ساخت، متضمن یک چرخجامعه سیاسی را شکل می

بخشد و ساخت مستمر است که در آن، مشروعیت اولیه هنجاری به ساخت حقوقی اعتبار می

های ساخت حقیقی را تضمین حقوقی، با عملکردهای کارآمد خود، تداوم و بازتولید ارزش

 کند.می

سویه نیست. ساخت حقیقی، قواعد و نهادهای رسمی را جهت ای یکاین رابطه، رابطه

گذاری، توزیع منابع و ما ساخت حقوقی نیز از طریق آموزش عمومی، سیاستدهد، امی

گذارد. هنگامی که قانون و نهاد با ها اثر میتنظیم روابط اجتماعی، بر بازتولید ارزش

شود. در مقابل، اگر افزایی ایجاد میها همهای عمومی هماهنگ باشند، میان آنارزش
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شود و ه فاصله بگیرد، قانون به ابزار اجبار تبدیل میساخت حقوقی از بنیان هنجاری جامع

های ای از آرماناگر ساخت حقیقی نتواند در نهادهای رسمی تجسم یابد، به مجموعه

 غیرعملیاتی فروکاسته خواهد شد.

های تواند مثبت یا منفی باشد. در چرخه مثبت، ارزشچرخه بازخورد میان این دو ساخت می

کنند، نهادهای کارآمد اعتماد عمومی را افزایش ادها کمک میمشترک به مشروعیت نه

کند. در چرخه دهند و اعتماد عمومی نیز مشارکت و همکاری اجتماعی را تقویت میمی

اعتمادی مشارکت را کاهش شود، بیاعتمادی میمنفی، ناکارآمدی نهادها موجب بی

ی را شدن اصلاح، ناکارآمدکند و دشوارلاح را دشوارتر میدهد، کاهش مشارکت اصمی

 نماید.تشدید می

 . مشروعیت اولیه و مشروعیت ثانویه۵

گیرد ها و اصولی سرچشمه میها، آرمانمشروعیت هر حاکمیت در لحظه تکوین از ارزش

نامید. « مشروعیت اولیه یا هنجاری»توان آن را که در ساخت حقیقی نهفته است؛ امری که می

های های تاریخی، پایبندی به آرماناورهای اعتقادی، وفاداریاین وجه از مشروعیت بر ب

ت را در میان استوار است و انگیزه اولیه پذیرش حاکمی حاکمیا اصول بنیادین نظم  یانقلاب

 آورد.ها و نخبگان پدید میتوده

. پذیر نیستهای سیاسی صرفاً با اتکا به مشروعیت اولیه امکانحال، تداوم تاریخی نظامبااین

ینی هنگامی که نظام مستقر شد و ساخت حقوقی تثبیت گردید، جامعه نیازمند تحقق ع

. ها، حل مسائل عمومی، برقراری امنیت پایدار و تأمین رفاه و عدالت اجتماعی استوعده

پدید  توانایی ساخت حقوقی در پاسخ به این نیازها، مشروعیت ثانویه یا عملکردی را

 آورد.می
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اما  معمولاً در دوره تأسیس و بسیج اجتماعی اهمیت بیشتری دارد؛مشروعیت اولیه، 

و حاصل کارآمدی نظام  کندمشروعیت ثانویه، در دوره تثبیت و تداوم نقش اساسی پیدا می

ا به عملکرد . نظامی که نتواند مشروعیت اولیه خود رسیاسی در پاسخ به مطالبات مردم است

گیرد. به همین ترتیب، نظامی که تنها بر ر میعینی تبدیل کند، در معرض فرسایش قرا

مدت تکیه کند و از مبانی هنجاری خود فاصله بگیرد، ممکن است ثباتی عملکردهای کوتاه

 .را تجربه کندابزاری و شکننده 

 های پیوند مشروعیت و کارآمدی. طیف۶

 توان در چند وضعیت تحلیلی بررسی کرد.رابطه مشروعیت و کارآمدی را می

 یت نخست: مشروعیت اولیه قوی و کارآمدی عملکردی بالاوضع

زمان از پشتوانه هنجاری ساخت حقیقی و کارآیی نهادی در این حالت، نظام سیاسی هم

صورت ساخت حقوقی برخوردار است. اعتماد عمومی بالاست، تمکین از قانون عمدتاً به

در چنین شرایطی،  یابد.های اعمال حاکمیت کاهش میدهد و هزینهارادی رخ می

ها را با تواند بحرانهای عمومی از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردارند و نظام میسیاست

 شهروندان مدیریت کند. و مشارکت اتکا به همکاری

 وضعیت دوم: مشروعیت اولیه بالا و ناکارآمدی مستمر

ناتوانی ساخت  های اولیه همچنان در اذهان جامعه محترم است، امادر این حالت، ارزش

شود. در حقوقی در حل مسائل اقتصادی، مدیریتی و معیشتی موجب انباشت نارضایتی می

 عارضیآغاز، جامعه ممکن است ناکارآمدی را به ضعف مدیران، شرایط خارجی یا موانع 

 عملیهای اعلامی و تجربه تدریج میان آرماننسبت دهد؛ اما اگر ناکارآمدی ادامه یابد، به

رود؛ بلکه سرعت از بین نمیدر این وضعیت، مشروعیت اولیه  به شود.کاف ایجاد میمردم ش

 در ادامه، کند. اما اگرشود که نظام را در برابر بحران حفظ میمی تبدیل ایابتدا به سرمایه
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این سرمایه به عملکرد مؤثر تبدیل نشود، خود به منبع سرخوردگی تبدیل خواهد شد؛ زیرا 

اولیه های مورد قبول ارزشکه نظام سیاسی فاقد ظرفیت تحقق کند میجامعه احساس 

 .باشدمی

 وضعیت سوم: مشروعیت اولیه ضعیف یا مخدوش و کارآمدی عملکردی بالا

خوانی کامل ندارد، اما اکثریت جامعه هم گرایشاتدر این وضعیت، مبانی ارزشی نظام با 

کارآیی اداری، نوعی تمکین ابزاری و  منیت وواسطه تأمین رفاه اقتصادی، احاکمیت به

مدت مؤثر باشد، اما شکننده است؛ زیرا تواند در کوتاهکند. این ثبات میمصلحتی ایجاد می

ا اعتماد و پذیرش رابطه نظام با جامعه بیشتر بر مبنای منفعت و محاسبه هزینه و فایده است، ت

ین نوع ثبات نسلی یا سیاسی، ابین تعارضات اقتصادی، جنگ،  تکانهبا نخستین لذا، هنجاری.

های مشارکت های هنجاری و کانالسرعت تضعیف شود. اگر نظام فاقد ریشهممکن است به

 باشد، توانایی محدودی برای بازسازی اعتماد خواهد داشت.

 زمان مشروعیت و کارآمدیوضعیت چهارم: ضعف هم

تواند مسائل عمومی دار است و نه میدر این حالت، نظام نه از بنیان هنجاری نیرومندی برخور

ل امنیتی وابسته را حل کند. در نتیجه، اقتدار رسمی بیش از پیش به ابزارهای قهرآمیز و کنتر

مدت از بروز برخی اعتراضات جلوگیری کند، شود. افزایش کنترل ممکن است در کوتاهمی

 سازد.تر میه را عمیقامعبرد و شکاف میان حکومت و جا بالا میرهای حکمرانی اما هزینه

ف بحران اقتصادی، اختلا در غیاب توانایی اعمال قهری حاکمیت،در چنین وضعیتی،

تواند به نخبگان، شکست نظامی، اعتراض اجتماعی یا تغییر ناگهانی در محیط خارجی می

 تبدیل شود. سیاسی بحران گسترده یک محرکی برای
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 مشروعیت سیاسی گفتار دوم: ماهیت

 جایگاه مشروعیت در پایداری سیاسی .۱

از دید جامعه،  اعِمال قدرتپذیری کردن و توجیهمشروعیت به معنای پذیرش حق حکومت

شده است. قدرت، در معنای ساده، شرط لازم برای تبدیل قدرت عریان به اقتدار پذیرفته

انی شکل ر زمتوانایی وادارکردن دیگران به انجام یا ترک رفتاری معین است؛ اما اقتدا

 لاقی تلقی شود.، از سوی جامعه تا حدی موجه، قانونی یا اخاعِمال قدرتگیرد که می

های بهره باشد، برای حفظ بقای خود ناگزیر به افزایش هزینهنظامی که از مشروعیت بی

ولانی کنترل، سرکوب و نظارت امنیتی خواهد بود. چنین نظامی ممکن است برای مدتی ط

بقا از طریق »میان  اما دوام آن الزاماً به معنای ثبات پایدار نیست. تفاوت مهمی دوام بیاورد،

یات خود حوجود دارد. در حالت نخست، نظام برای ادامه « بقا از طریق پذیرش»و « کنترل

ز نظم سیاسی به منابع قهری، اطلاعاتی و مادی بیشتری نیازمند است؛ در حالت دوم، بخشی ا

 شود.طلبانه، اعتماد و التزام اجتماعی بازتولید میاز طریق همکاری داو

ه در گذر زمان، ک یاستپو یریبلکه متغ یست؛ن تغییریرقابلو غ یستاا یژگیو یک یت،مشروع

ر بدو دممکن است  یاسینظام س یک. شودیم ییرعوامل گوناگون دستخوش تغ یرتحت تأث

 ی،ختارسا یضتبع یرنظ یعواملبرخوردار باشد، اما در اثر  یرفراگ یتیاز مشروع یستأس

 ینمعه، انخبگان و جا یانشکاف م یقو تعم یدر حکمران رآمدیسرکوب، ناکا یی،جورانت

بقا  ینامیکد یقدرک دق یبرا رو،ینگردد. از ا یجیتدر یشدچار فرسا «یتمشروع یهسرما»

 وض ومفر یتوضع یکنه به مثابه  یتضرورت دارد که مشروع یاسی،س یهاو زوال نظام

 .یردمورد مطالعه قرار گ یهاداز عملکرد ن رو متأث یوستهپ یال،س یندیمنزله فرابلکه به یستا،ا
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 . ماهیت طیفی مشروعیت۲

 یفتعر «کیصفر و »که در قالب  یدوقطب ینه مفهوم یاست؛و پو یفیط اییدهپد یت،مشروع

 یخی،تار هایهینکردن زمبدون لحاظ یاسیهر نظام س یتِمشروع یابیارز رو،ینشود. از ا

 یوندپ در یتناقص خواهد بود. مشروع یلیآن، تحل ینهاد یو ساختارها یاجتماع یبسترها

احساس  ی،اقتصاد ییکارا ی،همچون تحول در انتظارات اجتماع یرهاییبا متغ

 یتسان، تقوهمواره در حال نو ی،حکمران یفیتو ک یتیبافت جمع ییراتتغ یعی،توزعدالت

 .است. یشفرسا یا

های مختلف اجتماعی نیز یکسان نباشد. یک نظام وعیت ممکن است در میان گروهمشر

های خاصی از حمایت هنجاری و عاطفی برخوردار باشد، سیاسی ممکن است در میان گروه

اعتمادی مواجه شود. بنابراین، های دیگر صرفاً با تمکین مصلحتی یا بیاما در میان گروه

ای، فرهنگی و اقتصادی های نسلی، طبقاتی، قومی، منطقهتحلیل مشروعیت باید به تفاوت

 توجه داشته باشد.

 . سطوح مشروعیت سیاسی۳

 رد.کتوان در دو سطح اصلی بررسی مشروعیت را می

 سطح نخست: مشروعیت هنجاری و نهادی

ای ت رویهاین سطح بر انطباق سازوکارهای حکمرانی با قانون اساسی، مبانی ارزشی، عدال

شده نظام تمرکز دارد. در اینجا پرسش اصلی آن است که آیا نهادهای رسمی اعلامو اصول 

ها تأسیس شده است، ها و قواعدی که نظام بر اساس آنو رفتار کارگزاران با ارزش

 سازگارند یا خیر.
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صورت نسبتاً برابر اجرا شود که قوانین برای همه بهمشروعیت نهادی هنگامی تقویت می

ها قابل توضیح باشند و از حدود صلاحیت خود تجاوز نکنند، تصمیم شوند، نهادها

 شهروندان امکان پیگیری حقوق خود را داشته باشند.

 شناختی و سیاسیسطح دوم: مشروعیت جامعه

قر حق این سطح ناظر بر باور ذهنی و عملی شهروندان به این امر است که حاکمیت مست

شناختی در رفتار مردم، میزان ست. مشروعیت جامعهوضع قانون و الزام به اطاعت را دارا

های عمومی و آمادگی همکاری اجتماعی، مشارکت سیاسی، رعایت قانون، تحمل هزینه

 شود.برای دفاع از نظام سیاسی آشکار می

یرش مواجه ممکن است یک نظام از نظر حقوقی مشروع تلقی شود، اما در جامعه با بحران پذ

ای حکمرانی انطباق سازوکارهحمایت اجتماعی برخوردار باشد، اما در باشد؛ یا برعکس، از 

در بلندمدت، در گروِ  یاسیظام سن یداریانضباطی مواجه شود. با ضعف و بی با قانون اساسی

و  یحقوق یکه نهادها یاست؛ به نحو یتدو وجه مشروع ینمتقابل ا یتو تقو ییافزاهم

 یدبازتول لیکمشروعیت  ینظم و ارتقا یتجهت تثبرا در  یکدیگر ی،شناختمطالبات جامعه

 .کنند

 . شرایط انطباق و التزام اجتماعی۴

شرط  بحران مشروعیت معمولاً محصول اختلال در دو شرط بنیادین است: شرط انطباق و

 التزام اجتماعی.

ها و احکام سویی عملکرد نخبگان، نهادها و ساخت حقوقی با ارزششرط انطباق به میزان هم

شده و عملکرد واقعی بیشتر شود، بحران هنجاری اشاره دارد. هرچه فاصله میان اصول اعلام

 انطباق تشدید خواهد شد.
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بانی نظام مربوط شرط التزام اجتماعی به میزان پذیرش و باور جامعه نسبت به اعتبار هنجاری م

ن است جامعه در های نظام منطبق باشند، ممکاست. حتی اگر نهادها از نظر رسمی با ارزش

ها را با های تاریخی جدید، دیگر همان ارزشاثر تغییرات نسلی، تحولات فرهنگی یا تجربه

 .پذیرا نباشدهمان شدت 

 کند.تعامل این دو مؤلفه، چهار وضعیت اساسی ایجاد می

 وضعیت نخست: انطباق بالا و التزام بالا

اند و جامعه نیز های اعلامی هماهنگدر این حالت، نهادها و نخبگان تا حد زیادی با ارزش

ا ها و مبانی اعتماد دارد. این وضعیت، بالاترین سطح انسجام و ثبات سیاسی ربه آن ارزش

ام کند. در چنین شرایطی، اجرای قانون بیشتر بر پذیرش اجتماعی استوار است و نظایجاد می

 ار است.توجهی برخوردجتماعی قابلها از سرمایه ابرای مدیریت بحران

 وضعیت دوم: انطباق بالا و التزام پایین

ها و اصول خود اصرار دارد، اما باورهای جامعه، در این وضعیت، حاکمیت بر اجرای ارزش

های جدید، دستخوش تحول شده و فاصله میان جامعه و نظام افزایش یافته است. ویژه نسلبه

های فرهنگی، مقاومت مدنی و ن است تنشدرستی مدیریت نشود، ممکاگر این وضعیت به

 نسلی افزایش یابد.شکاف بین

گذار نیست؛ بلکه نیازمند های پایهحل این بحران الزاماً کنارگذاشتن همه ارزشراه

وگوی اجتماعی، بازتفسیر اصول در چارچوب زمانه و ایجاد سازوکارهای مشارکت گفت

 است.

 وضعیت سوم: انطباق پایین و التزام بالا
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گذار وفادار است، اما نخبگان و های پایهوضعیت، جامعه همچنان به ارزشدر این 

اند. در چنین شرایطی، احساس خیانت، ها فاصله گرفتهساختارهای رسمی از آن ارزش

خواهانه معمولاً طلبانه و عدالتهای اصلاحگیرد. اعتراضعدالتی شکل میسرخوردگی و بی

 در این وضعیت ریشه دارند.

ازگشت ساختار ا جامعه الزاماً خواهان نابودی نظام نیست؛ بلکه ممکن است خواهان بدر اینج

 ها مشروعیت یافته است.رسمی به اصولی باشد که خود نظام بر اساس آن

 وضعیت چهارم: انطباق پایین و التزام پایین

ه آن های اعلامی پایبندند و نه جامعه اعتقاد جدی بدر این وضعیت، نه حاکمان به ارزش

شود و حاکمیت بیش از گذشته به ها دارد. اقتدار معنوی و اخلاقی نظام تضعیف میارزش

 گردد.ابزارهای قهرآمیز و کنترل اداری وابسته می

توان مرحله فروپاشی هنجاری دانست. در چنین شرایطی، حتی اگر نظم این وضعیت را می

 فرسایش است. ر حالهای درونی نظام سیاسی دظاهری حفظ شود، بنیان
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گفتار سوم: کارآمدی؛ تمایز کارآمدی کارکردی 

 و کارآیی فنی

 . تمایز میان کارآمدی سیاسی و کارآیی فنی۱

به « کارآمدی»های سیاسی، تقلیل مفهوم یکی از خطاهای تحلیلی رایج در بررسی نظام

ر نسبت ی فنی بیا تکنوکراتیک است. در ادبیات مدیریت و اقتصاد، کارآی« کارآیی فنی»

نا که ستانده )خروجی( به داده )ورودی( در یک فرایند مشخص تمرکز دارد؛ به این مع

تر و منابع محدودتر، به هدف مشخصی دست توان با هزینه کمتر، زمان کوتاهچگونه می

تواند مینیافت. این نوع کارآیی اگرچه برای اداره امور روزمره ضروری است، اما هرگز 

 ضامن بقای یک نظام سیاسی باشد. تنهاییبه

نی در مفهومی چندبعدی است و به توانایی ساختار حکمرا« کارآمدی سیاسی»در مقابل، 

ها تتحقق اهداف هنجاری ساخت حقیقی، برآوردن نیازهای عمومی، توزیع عادلانه فرص

رات، ادا و حفظ انسجام و ثبات درازمدت جامعه اشاره دارد. نظامی که ممکن است در سطح

های نظامی از کارآیی فنی بالایی برخوردار باشد، اگر در های عمرانی یا سیستمپروژه

گویی به مطالبات عمومی ناتوان بماند، برقراری عدالت، کاهش فساد، تولید اعتماد و پاسخ

م در حوزه کارآمدی سیاسی دچار شکست خواهد بود. کارآمدی سیاسی فراتر از انجا

 ز دارد.فنی(، بر انجام کارهای درست )اثربخشی استراتژیک( تمرک درست کارها )کارآیی

 . کارآمدی سیاسی و بقای نظام۲
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ی در کارآمدی سیاسی، پیوندی ناگسستنی با مشروعیت دارد. هنگامی که یک نظام سیاس

های مشروع موفق عمل حل مسائل اصلی جامعه مانند معیشت، امنیت، عدالت و آزادی

دی است. این مشروعیت، نظام یا عملکر« مشروعیت ثانویه»حال تولید کند، در واقع در می

 سازد.تر میها مقاومرا در برابر بحران

های سیاسی که در ظاهر از ساختارهای بوروکراتیک مدرن و کارآیی فنی بسیاری از نظام

لانه ثروت وزیع عادبرخوردارند، به دلیل ناتوانی در تولید کارآمدی سیاسی )مثلاً ناتوانی در ت

هایی شوند. برعکس، نظامهای درونی میهای عمیق اجتماعی(، دچار بحرانیا ایجاد شکاف

های فنی و منابع مادی، در برآوردن انتظارات بنیادین جامعه )مانند که با وجود محدودیت

مند تری بهرههای بقای مستحکمتوانند از پایهکنند، میعدالت و استقلال( موفق عمل می

مثابه توانایی نهادی نظام برای حفظ پیوند میان شند. بنابراین، کارآمدی سیاسی باید بهبا

 تعریف شود. از سوی دیگر« ها و نتایجواقعیت»از یک سو و « هاها و آرمانوعده»

 جامعکارآمدی ساحتی در برابر تک . کارآمدی۳

 اوتی دارند.حوه تعریف و تعقیب کارآمدی، الگوهای متفنهای سیاسی در نظام

است. در این الگو، حاکمیت تمرکز انحصاری خود « ساحتیکارآمدی تک»نخست، الگوی 

های کلان اقتصادی یا ارتقای توان تسلیحاتی( را بر یک حوزه خاص )مثلاً رشد شاخص

ها )مانند عدالت توزیعی، مشارکت مدنی یا حفظ انسجام دهد و از سایر حوزهقرار می

مدت دستاوردهای چشمگیری کند. این مدل ممکن است در کوتاهمی پوشیچشماجتماعی( 

ساختاری  داشته باشد و مشروعیت عملکردی خاصی ایجاد کند، اما در بلندمدت با تعارضات

های اجتماعی و سیاسی تدریج فرسایشگرفتن ابعاد دیگر، بهشود؛ زیرا نادیدهروبرو می

 کند.را نیز تهدید می تهتحقق یاف ساحتیایجاد کرده و کارآمدیِ تک
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 مانند اهداف است. در این الگو، کارآمدی در توازن میان« کارآمدی جامع»دوم، الگوی 

محیطی و اعتلای فرهنگی توسعه اقتصادی، عدالت توزیعی، اقتدار امنیتی، پایداری زیست

دی گی نهایابد. اگرچه دستیابی به این نوع کارآمدی بسیار دشوارتر و مستلزم هماهنمعنا می

ظام بیشتری است، اما ضامن اصلی پایداری ارگانیک سیستم است. کارآمدی جامع به ن

 منتقدان یا سرکوب، های بیرونی و درونی را نه از طریق حذفِ تکانهدهد تا سیاسی اجازه می

 ها و منافع، مدیریت کند.بلکه از طریق اصلاحِ روندهای ناکارآمد و توزیعِ متوازنِ هزینه
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سالاری، مشارکت و بازتولید گفتار چهارم: مردم

 مشروعیت

 ماهوی سالاریمردمای در برابر رویه سالاریمردم. ۱

ای های رأی دورهسالاری در این تحلیل نباید صرفاً به مناسک انتخابات و صندوقمردم

قابتی شرط لازم برای م و رهای انتخاباتی سالای( تقلیل یابد. هرچند رویهرویه سالاریمردم)

شود که اراده عمومی در واقعی زمانی محقق می سالاریمردمپایداری سیاسی هستند، اما 

آمیز نخبگان بازتاب یابد رخش مسالمتگویی حاکمان و چهای کلان، پاسخگذاریسیاست

 ماهوی(. سالاریمردم)

ومی ل، مجاری مشارکت عمکند اما در عمای بسنده میرویه سالاریمردمنظامی که تنها به 

دارد، در واقع با خطرِ تبدیلِ ساخت حقوقی به یک پوسته توخالی را بسته یا ناکارآمد نگه می

سالاریِ کارآمد، سازوکاری است که امکان کنترل قدرت، مهار فساد مواجه است. مردم

ین فرایند، آورد. اراستاسازی تصمیمات حاکمیت با منافع عمومی را فراهم میساختاری و هم

مشروعیت و پایداری آن بقای ظام تلقی شود، ضامن اصلی نجای آنکه تهدیدی برای به

 است.

 سالاری در تولید ثبات. سازوکار دوگانه مردم۲

 کند:صورت ساختاری دو کارکرد کلیدی برای بقای نظام ایفا میسالاری بهمردم
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از  علائمسال ری مجرای دائمی ارسالامردم«. کارکرد بازخورد و پالایش مطالبات»نخست، 

ها، نخبگان حاکم دچار توهم های مختلف جامعه به ساختار قدرت است. بدون این کاناللایه

مانند. مشارکت فعال مدنی های اجتماعی باز میشوند و از درک واقعیترضایت عمومی می

ها را شناسایی رسند، آنبها به مرحله انفجار دهد تا قبل از آنکه بحرانبه حاکمیت اجازه می

 و مدیریت کند.

های غیرمشارکتی نظام«. گری ساختاریکارکرد سوپاپ اطمینان و خودتصحیح»دوم، 

ها هستند. وقتی راه نقد معمولاً به دلیل انسدادِ مسیرهای اصلاح، ناگزیر به انباشت نارضایتی

های به سوی رفتارانباشته شده و در نهایت  و اعتراض قانونی بسته باشد، نارضایتی

آوردن بستری قانونی برای سالاری با فراهمشود. مردمساختارشکنانه و براندازانه هدایت می

شود و آمیز مدیران ناکارآمد، مانع از انباشت این فشارها مینقد، اعتراض و تغییرِ مسالمت

 دهد.سیاسی را ارتقا می گونه پایداری کلان نظمبدین
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، اهداف ثانویه و های پایهگفتار پنجم: ارزش

 هنجاری پویایی

 های اولیه و اهداف ثانویه. تفکیک ارزش۱

« اهداف ثانویه»های بنیادین( و )آرمان« های اولیهارزش»توان میان در هر نظام سیاسی، می

نظام های اولیه، اهداف غایی و هویتی )الزامات اداره و مصلحت( تفکیک قائل شد. ارزش

اند )مانند عدالت، استقلال، هستند که فلسفه تأسیس و ساخت حقیقی آن را شکل داده

ها، روح حاکم بر نظام را تشکیل آزادی، کرامت انسانی یا رهایی از ظلم(. این ارزش

 دهند.می

ها و سازوکارهای عینی برای مدیریت مشی، خطمعیارهاها و اهداف ثانویه، در مقابل، ارزش

ذاتاً  عیارهامکشور، رشد اقتصادی، دیپلماسی و پاسخ به مقتضیات زمانی هستند. این  روزمره

 با تغییر شرایط محیطی، تغییر کنند. لازم استتغییرپذیرند و 

 های اولیه و اهداف ثانویهمیان ارزش انتخاب. ۲

ای هآل )ارزشهای ایدهو اصطکاک میان آرمان تعارضدر فرایند حکمرانی، همواره نوعی 

آید. اگر های مادی و اقتضائات اداره کشور )اهداف ثانویه( پدید میاولیه( و محدودیت

های عینی را نادیده بگیرد، به گرایی انتزاعی بماند و واقعیتنظام صرفاً در بند آرمان

گرایی افراطی و اهداف ثانویه ذوب شود، شود؛ و اگر در عملناکارآمدی و انزوا کشیده می

 دهد.ری و مشروعیت اولیه خود را از دست میهویت هنجا
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زش بر سر به معنای سا توازنمیان این دو است. این  توازن نوعیهنرِ حکمرانی در یافتن 

های های نوآورانه برای تحقق اصول در بستر واقعیتاصول نیست، بلکه به معنای یافتن روش

 موجود است.

 . نقش رهبری و اجتهاد در حل تعارض۳

راهبردی است.  هدایتپذیری هنجاری، اجتهاد پویا و مستلزم انعطاف ها این تعارضعبور از 

های منعطف، نوآورانه حلهای بنیادین، راهراهبردی باید بتواند بدون استحاله ارزش هدایت

کرد به معنای و متناسب با شرایط زمان و مکان برای تحقق اهداف عمومی ارائه دهد. این روی

)که متغیرند( « روش و ابزار»اند( و )که ثابت« حقیقت و غایت»میان تفاوت درک فهمِ 

تدریج های خود لحاظ کند، بهگذاری. نظامی که نتواند این تفکیک را در سیاستباشدمی

 شود یا دچار استحاله.یا دچار تصلب می
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ها در استحاله ارزش شناسیگفتار ششم: آسیب

 فرایند حکمرانی

 ها. مفهوم استحاله ارزش۱

شوند، اما ها و مناسک ظاهری حفظ میپوسته»ها، فرایندی است که طی آن استحاله ارزش

در این وضعیت، ممکن است «. گرددها تهی یا دگرگون میمغز و محتوای هنجاری آن

اس سمی بر اسشعارهای اولیه نظام همچنان تکرار شوند، اما در عمل، نخبگان و ساختارهای ر

جویی یا پیوندهای مادی( عمل کنند. منطق متفاوتی )مانند حفظ قدرت به هر قیمت، رانت

 شوند.ها تبدیل میدر چنین شرایطی، شعارها به ابزاری برای توجیه ناکارآمدی

 های استحاله ارزشی. پیشران۲

 د:را تسریع کن هااستحاله ارزش تواند فرایندچند عامل اصلی می

گری نخبگان. هنگامی که کارگزاران از زیستِ جو و اشرافیقه جدید رانتاول، پیدایش طب

شان با اهداف آرمانی نظام در تضاد قرار گیرند و منافع مادیعمومیِ جامعه فاصله می

 شود.گیرد، استحاله آغاز میمی

های مدیریتی بر اساس تظاهر گرایی و ریاکاری سازمانی. وقتی جایگاهدوم، رواج مناسک

تدریج جای تخصص و تعهد واقعی( توزیع شود، نظام بههای نمادین )بهشعارها و وفاداری به

 گردد.از نیروهای خلاق، مستقل و صادق تهی می
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شدن تفاسیر رسمی به جزمیات سوم، تصلب گفتمانی و سرکوب نقد درونی. تبدیل

بماند. وقتی نقدِ  دگیری از اشتباهات خود بازشود که نظام از یانقد، باعث میغیرقابل

شود و این طلبان باز میمخلصانه حذف شود، فضای برای رشدِ مدعیان دروغین و فرصت

 یعنی آغازِ استحاله از درون.

 

بندی بخش اول: الگوی مفهومی تعامل ارکان جمع

 نظام سیاسی

توان پایداری سیاسی را بر پایه یک شبکه تعاملی چهاررکنی در پایان بخش نخست، می

 وار دانست:است

 ها(؛)اصول و آرمان ساخت هنجاری و حقیقی. 1

 ها(؛)قواعد و سازمان ساخت حقوقی و نهادی. 2

 (؛اعِمال قدرت)پذیرش و توجیه  مشروعیت متقابل. 3

 )حل مسائل عمومی و تولید رضایت(. کارآمدی جامع. 4

ز این اجزا، افزایی این چهار رکن است. گسست در هر یک ابقای نظام سیاسی نتیجه هم

سازد. نظامی که بتواند این چهار رکن را در های زوال مهیا میزمینه را برای ورود به بحران

گری است؛ ظرفیتی که نظام را از پویا حفظ کند، دارای ظرفیت خودتصحیح توازنیک 

 کند.یک ساختارِ ایستا و فرسوده به یک ارگانیسمِ زنده و یادگیرنده تبدیل می
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ینامیک زایش و زوال بخش دوم: د

 های سیاسینظام
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 مقدمه بخش دوم

هایی های سیاسی موجودیتدهد که نظامبررسی روندهای کلان تاریخ سیاسی نشان می

و تکاملی را از  ایستا، جاودانه یا مصون از دگرگونی نیستند؛ بلکه فرایندهایی پویا، تاریخی

هایی متوالی، شامل زایش، تثبیت، ان در قالب چرخهتوگذرانند. این فرایندها را میسر می

نظر از دامنه اقتدار نظامی، بندی کرد. هیچ نظام سیاسی، صرففرسایش و زوال، صورت

های انقلابی خود، در غیاب توانمندی بوروکراتیک، گستره سرزمینی یا غنای اولیه آرمان

 ثنا نخواهد بود.بازتولید مداوم منابع پایداری، از این چرخه تاریخی مست

شده، بلکه نتیجه در این چارچوب، بقای سیاسی نه یک وضعیت ثابت و از پیش تضمین

هنجاری،  موقت و دائماً در حال بازسازی میان چند عنصر بنیادی است: انسجام هایتعادل

محیطی.  مشروعیت اجتماعی، کارآمدی نهادی، ظرفیت اصلاح و توانایی انطباق با تحولات

ای از هی از این عناصر برای مدت طولانی تضعیف شود، نظام سیاسی وارد مرحلهرگاه یک

بازتفسیر  عدم تعادل خواهد شد. اگر این عدم تعادل از طریق اصلاحات، بازسازی نهادی و

 شود.خلاقانه اهداف سیاسی جبران نشود، فرسایش درونی آغاز می

است. انقلاب،  املیعهای تکتحلیل از های سیاسی نیازمند گسستتبیین زایش و زوال نظام

تنهایی کودتا، شورش اجتماعی، بحران اقتصادی، شکست نظامی یا فشار خارجی، به

دهند. این عوامل زمانی به بحران بنیادین تبدیل  تغییرتوانند سرنوشت یک نظام سیاسی را نمی

اداری،  تار سیاسی، کاهش مشروعیت، ناکارآمدیهای درونی ساخشوند که با ضعفمی

 انسداد ارتباطی و ناتوانی نخبگان در اصلاح مسیر همراه شوند.
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های ویژه نظامهای نوین، بهکند که تولد نظامبخش دوم ، نیروهای محرکی را بررسی می

شان در برابر نیروهای پذیریها و در نهایت آسیببرآمده از انقلاب، تداوم نهادی آن

مثابه فرایندی مستمر و تعادلی میان خش، پایداری سیاسی بهزنند. در این بفرسایش را رقم می

 شود.های انطباقی بررسی میهای هنجاری و ظرفیتپایه

ها به های سلبی و گذار دشوار آنها بر بستر ائتلافدر گفتار هفتم، سازوکار تکوین انقلاب

 شود.مرحله نهادسازی ایجابی و تولید مشروعیت پایدار واکاوی می

افزایی هم ار هشتم، ماهیت دیالکتیکی رابطه میان مشروعیت و کارآمدی، هم در بعددر گفت

گیرد و نقش نهادهای ترمیمی در بستان و جانشینی، مورد بررسی قرار میو هم در بعد بده

 شود.توضیح داده می «مصلحت»و  «هنجار»مدیریت تعارض میان 

آوری داری ساختاری و تابی ریشهدر گفتار نهم، دو رکن اساسی پایداری سیاسی، یعن

 شوند.آفرین جهان مدرن تحلیل میانطباقی، در بستر چهار موج تاریخی تحول

داری های سیاسی در برابر امواج دگرگونی بر اساس میزان ریشهدر گفتار دهم، واکنش نظام

ررسی قرار های انفعال یا سازگاری فعال مورد بشود و ریشهبندی میها طبقهآوری آنو تاب

 گیرد.می

شود و ای زایش، تثبیت، فرسایش و زوال تشریح میدر گفتار یازدهم، الگوی چهارمرحله

جویی، انسداد نهادی های نخستین، رانتنشان داده خواهد شد که چگونه انحراف از آرمان

 کنند.های زوال ساختاری یا استحاله درونی را ایجاد میو ناتوانی در اصلاح، جرقه

 تار هفتم: پیدایش و تداوم انقلابگف

 ها. ماهیت و خاستگاه برآمدن انقلاب۱
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نظم  کیسازوکار گذار از  نیترکالیو راد نیتریادیبشر همواره بن خیها در تارانقلاب

 ییجادولت، جابه رییتغ یاً به معنااند. انقلاب صرفبوده نینو یمستقر به نظم یاسیس

آن،  یاست که ط نیادیبن یندیبلکه فرا ست؛یخبگان نن انیگردش قدرت م ایکارگزاران 

به چالش  یمتوال ایزمان صورت همبه ،یو نهاد یحقوق یاختارهاو س نیشینظم پ تیمشروع

 .شوندیم دهیکش

ساختاری  عاملکند که بر اساس مباحث بخش نخست، انقلاب زمانی امکان وقوع پیدا می

 وعیت و ناکارآمدی مزمن.م مشرعد یافته باشند،زمان تحقق طور هممهم به

 شرط نخست: فروریزی فراگیر مشروعیت رژیم حاکم

شود که بخش قابل توجهی از جامعه، نظام سیاسی زمانی با بحران مشروعیت مواجه می

ها و نهادهای حاکم را دیگر شایسته اطاعت نداند. در این وضعیت، ساخت قواعد، ارزش

وجیه کنند، از را ت اعِمال قدرتباورهایی که باید  ها وحقیقی نظام، یعنی مجموعه ارزش

 گیرد.ساخت حقوقی و عملکرد واقعی حکومت فاصله می

ما اپابرجا بماند،  یصور ثیاگرچه قانون ممکن است همچنان از ح ،یطیشرا نیدر چن

 تیتبع ت،یوضع نی. در ادهدیخود را از دست م یو وجاهت اخلاق یکارکرد اقناع

 ست،ین یاحساس تعلق جمع ایاعتماد  ت،یبر رضا یمبتن گرید ید حقوقشهروندان از قواع

 زیکه در آن تما یااست؛ نقطه نیگزیجا یازوکارهافقدان س ایاز اجبار، ترس  یبلکه ناش

 .شودیآشکار م «لیاص رشیپذ»و  «یاطاعت صور» انیم نیادیبن

 

 یجیانباشت تدر ندیبلکه برآ ست،ین یو ناگهان یدفع یادهیعموماً پد تیمشروع زوال

 یهایناکام ض،یتبع ،یفساد ساختار رینظ یاست. عوامل یو تجارب منف هایناکارآمد



42 

 

 ندهیو گسست فزا یبه مطالبات عموم ییگودر پاسخ یناتوان ،یعدالتیسرکوب، ب ،ینظام

را  یاسینظام س یو اجتماع نینماد هیسرما جیتدربه عه،نخبگان حاکم و بدنه جام انیم

 .دهندیم شیفرسا

 شرط دوم: فلج ساختاری و ناکارآمدی مزمن

ه ممکن است از یک نظام کافی نیست. جامع تغییر یک نظامتنهایی برای مشروعیت بهفقدان 

ها را دیریت بحران، کنترل منابع و ماعِمال قدرتناراضی باشد، اما تا زمانی که نظام توانایی 

 دهد.حفظ کند، تغییر بنیادین الزاماً رخ نمی

شود که ناکارآمدی به سطحی ساختاری برسد؛ یعنی حکومت تر میمحتمل فروپاشی زمانی

ها را مهار نماید و حتی حداقل خدمات، دیگر نتواند مسائل اصلی جامعه را حل کند، بحران

اجرایی  امنیت و نظم عمومی را تأمین کند. در این مرحله، ناکارآمدی از سطح یک مشکل

 یابد.دی ارتقا میبه سطح یک بحران وجو

ساد گسترده، ناتوانی در تأمین نیازهای معیشتی، تورم مزمن، بیکاری، بحران مالی دولت، ف

های اجتماعی، از جمله عواملی هستند ضعف خدمات عمومی و ناتوانی در مدیریت بحران

با فقدان  کنند. هنگامی که این شکست کارکردیکه شکست کارکردی نظام را آشکار می

 تنها نظام موجود را ناعادلانه، بلکه آن را ناتوان و غیرقابلترکیب شود، جامعه نه یتمشروع

 کرد.اصلاح تلقی خواهد 

 زننده انقلاب. ائتلاف سلبی و ماهیت برهم۲

لبی دارند. نیروهای اجتماعی و سیاسی زننده و سَها غالباً ماهیتی برهمدر مرحله زایش، انقلاب

آیند. این نیروها ممکن است از نظر منفی یا سلبی گرد هم می متکثر در قالب یک ائتلاف
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های عمیقی با یکدیگر داشته باشند؛ طبقاتی، ایدئولوژیک، فرهنگی و حتی اقتصادی تفاوت

 کنند.اما در نفی نظم موجود و ضرورت سرنگونی ساختار حاکم با یکدیگر اشتراک پیدا می

ومت که اعضای آن درباره شکل دقیق حک وجه مشترک چنین ائتلافی معمولاً این نیست

تحمل و ها در این است که وضع موجود را غیرقابلآینده توافق دارند، بلکه اشتراک آن

که دانند. به همین دلیل، اتحاد انقلابی در بسیاری از موارد پیش از آنادامه آن را ناممکن می

 ائتلافی ایجابی باشد، ائتلافی سلبی است.

ر و عاطفی، نظر بسیج اجتماعی بسیار قدرتمند است. شعارهای ساده، فراگیائتلاف سلبی از 

های مختلف را حول یک هدف مشترک متحد کنند. این شعارها معمولاً توانند گروهمی

 اند:دارای سه ویژگی

 . سادگی و قابلیت تکرار؛1

 . ظرفیت بالای تهییج عاطفی؛2

 ها.. ابهام نسبی در مورد چگونگی تحقق عملی آن3

های توانند گروهبرای مثال، شعارهای آزادی، عدالت، استقلال یا رهایی از سلطه می

ای را گرد هم آورند، اما درباره معنای دقیق آزادی، شیوه تحقق عدالت، حدود گسترده

 کنند.دهی قدرت، الزاماً توافق ایجاد نمیاستقلال یا شکل سازمان

های مختلف شود؛ زیرا امکان مشارکت گروهب میاین ابهام در مرحله مبارزه مزیت محسو

تواند به منبع اصلی کند. با این حال، همین ابهام پس از پیروزی انقلاب میرا فراهم می

های پنهان درون ائتلاف کند، اختلافتعارض تبدیل شود. هنگامی که نظم پیشین سقوط می
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ها د را از آینده بر سایر گروهکند تفسیر خوشوند و هر گروه تلاش میانقلابی آشکار می

 تحمیل کند.

 های بزرگ مدرن. تجربه انقلاب۳

دهد که گذار از ائتلاف سلبی به نظم ایجابی همواره های بزرگ مدرن نشان میتجربه انقلاب

 دشوار، پرتنش و پرهزینه بوده است.

 الف. انقلاب فرانسه

ای برای رادری در وهله نخست بیانیهبهای آزادی، برابری و فرانسه، آرمان 1789در انقلاب 

های حقوقی بودند. این شعارها نفی امتیازات طبقاتی فئودالی، سلطنت مطلقه و تبعیض

های شهری را به های مختلفی از بورژوازی، روشنفکران، دهقانان و تودهتوانستند گروه

 حرکت درآورند.

کت ه حکومت، حدود مشاراما پس از فروپاشی نظم سلطنتی، اختلاف درباره شکل آیند

میان  سیاسی، نقش کلیسا، مالکیت و شیوه مدیریت بحران اقتصادی شدت گرفت. واگرایی

ها، دوره ترور و خشونت ساختاری را به دنبال آورد. این تجربه نشان ها و ژیروندنژاکوبن

 های مشترک برای سرنگونی یک نظام، الزاماً برای اداره یک کشور کافیداد که آرمان

 نیستند.

 ب. انقلاب روسیه

شی روپافو  روسیه، شعار صلح، نان و زمین پاسخ مستقیمی به جنگ، قحطی 1917در انقلاب 

ک چارچوب یاقتصادی بود. این شعار توانست مطالبات سربازان، کارگران و دهقانان را در 

 مشترک بسیج کند.
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دولت و شوراها،  رابطهدهی قدرت، اما پس از پیروزی، مسئله اصلی به چگونگی سازمان

رباره نظم جایگاه احزاب، مالکیت زمین و مسیر توسعه اقتصادی تبدیل شد. فقدان توافق د

حزبی کسیاسی آینده، در نهایت مسیر حذف تدریجی سایر نیروهای چپ و استقرار نظام ت

 بوروکراتیک را هموار کرد.

یی ساختن نظامی م گذشته، با توانااین تجربه نشان داد که بسیج انقلابی و توانایی تخریب نظ

 یکسان نیست. در آینده گو و کارآمدمشارکتی، پاسخ

 ج. انقلاب ایران

ت، در وهله نخس «یاسلام یجمهور ،یاستقلال، آزاد»شعار  ران،یا 1357در انقلاب 

 فیر موفق شد طشعا نیبود. ا یخارج یو قطع وابستگ یاستبداد داخل یدهنده نفبازتاب

ظر داشتند، نرا که در مخالفت با نظم مستقر اشتراک  یاسیو س یاجتماع یروهایاز ن یمتنوع

 .گرد هم آورد ریفراگ یادر جبهه

 ،یون اساسقان نیتدو ،یانقلاب، مرحله دشوار و حساس نهادساز یروزیحال، پس از پ نیا با

 یانگفتم یهارقابت یریگو شکل ینهادانیروابط م فیساختار قدرت، بازتعر عیبازتوز

نقلاب، نقطه نشان داد که وقوع ا یخیگذار تار نیآغاز شد. ا نینو یحکمران یالگو رامونیپ

 ،یعموم یگذاراستیاز س تردهیچیمراتب پبه یابلکه آغازگر چرخه ست؛ین استیس انیپا

 .است یو اقتصاد یاجتماع یهاتعارض تیریو مد ینهاد تیتثب

 . گذار از مرحله سلبی به مرحله ایجابی۴

تواند به یک نظم سیاسی پایدار تبدیل شود که از مرحله نفی و تخریب انقلاب تنها زمانی می

به مرحله ساختن و نهادسازی عبور کند. در مرحله سلبی، قدرت سیاسی عمدتاً با بسیج، 
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شود. در مرحله ایجابی، قدرت باید از طریق قانون، اعتراض و نفی وضع موجود تولید می

 گویی بازتولید شود.یریت عمومی و پاسخنهاد، تخصص، مد

 این گذار با چند چالش اساسی مواجه است:

ترک متحد شده اهداف مش هیکه در دوران مبارزه بر پا ییروهایها: ننخست، چالش ائتلاف

 .شوندیقدرت و تضاد منافع مواجه م عیتوز دهیچیبا مسئله پ یروزیبودند، پس از پ

موس و مل یبه قواعد حقوق دیبا یو آرمان یکل یشعارها گذار از شعار به قاعده: دوم،

 .شوند لیتبد قیدق ییاجرا یهااستیس

و  تیوضرورت حفظ ه انیم دیبا یانقلاب یو کارکرد: ساختارها تیهو انیتوازن م سوم،

 .رقرار کنندکشور، توازن ب یکارآمد و عاد یانقلاب، و الزامِ اداره هیاول یهاآرمان

عبور  ”یائمد جیبس“از منطق  دیبا نی: نظام نوتیریبه منطق مد جینطق بسگذار از م چهارم،

، حل تعارض منافع تیریمنابع، مد تیمحدود طیدر شرا یتخصص تِیریکرده و به سمت مد

 .ت کندحرک کیاستراتژ یهایبندتینظرها و ضرورت اولواختلاف

مدرن در  یهایدگیچیبرابر پ اداره شود، در یکه صرفاً با منطق شور انقلاب ینظام جه،ینت در

 .خواهد بو ریپذبیبه شدت آس ،یاجتماع تیریو مد یفناور ،یپلماسیاقتصاد، د یهاحوزه

 . مسئله تداوم انقلاب و الزامات پایداری۵

است، اما  نیشیپ یو انحلال ساختارها بیتخر یرویبر ن یانقلاب، اگرچه متک کی یروزیپ

نظم مستقر، نهادمند و »به  «یانقلاب تیوضع»گذار از  ییتداوم آن منحصراً در گرو توانا

 یاضطرار و تعارض باق تیدر وضع شهیهم یبرا تواندی. انقلاب نمشودیم فیتعر« باثبات

 یاقتصاد یهاهیو سرما یادار یهاتیظرف شیموجب فرسا ،یبحران یبماند. استمرار فضا
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نظام مستلزم  یداریرچوب، پاچا نی. در اسازدیم لیرا زا یتوسعه مل یهاشده و فرصت

 :است نیادیزمان دو اصل بنهم نیتأم

 کیدئولوژیا تینخست: حفظ اصالت و مشروع اصل

است  یابرسازنده یهامستمر از آرمان انتیص ازمندیخود، ن تیحفظ هو یبرا یانقلاب نظام

 نخست، سه کارکرد یهاها در سالارزش نیاند. اآن متبلور شده یقیکه در ساخت حق

 :کنندیم فایا یدیکل

کرده  میام را ترسنظ یتیهو یمرزها ن،یادیبن یها: ارزشیسازو انسجام یبخشتی( هوالف

 زیها، وجه تماارزش نی. اکنندیم نییجامعه تب ینظام را برا یریگهدفِ شکل ای «تیغا»و 

 انیطور شفاف عبه ب،یرق یاز الگوها نیو همچن نیشیپ یرا از ساختارها نینظام نو

 .سازندیم

 یب، نهادهاپس از انقلا یهاسال نیدر دوره گذار: در نخست یهنجار یبانیپشت نی( تأمب

 ،یطیشرا نینممکن است دچار ابهام باشند. در چ یو قواعد حقوق دهیهنوز به بلوغ نرس یرسم

 یهادهااز فقدان ن یناش یمشترک، خلأها یهابه آرمان یبندیو پا «یاعتماد انقلاب»

 .کندیرا حفظ م یپر کرده و انسجام اجتماع یادیزرا تا حد  شدهتیتثب

جش رفتار سن یبرا یاریها، معارزش نی(: ای)سنجه عملکرد یملاک وفادار نیی( تعج

اقدامات  و ماتینشان دهند که تصم دی. کارگزاران باآورندینخبگان و کارگزاران فراهم م

 یبرا یبه ابزار یانقلاب یهاکه ارزش یاونهنظام سازگار است؛ به گ سیها با فلسفه تأسآن

 .نشوند لیتبد یرانت شخص لیتحص ای گاهیحفظ جا

 ینیع یو کارآمد یریپذانطباق ،یسازنهیدوم: نهاد اصل
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منجر خواهد شد. پس  یو ناکارآمد یثباتیکارآمد، به ب ینهادها جادیها بدون اآرمان حفظ

. گرددیم داریکشور پد یعاد یاداره یاهضرورت ،یانقلاب جاناتیاز فروکش کردن ه

را  یقوقو نظم ح یعدالت اجتماع ،یرشد اقتصاد ،یخدمات عموم ت،یبتواند امن دیدولت با

 .دینما نیتأم داریصورت پابه

 

 یدهازمانس ،یعقلان یگذارباثبات، قانون یحقوق ینهادها یریگامر مستلزم شکل نیا

 یاست. نهادساز ییگوپاسخ یعتماد و سازوکارهااقابل یینظام قضا ،یتخصص یبوروکراس

ها به رمانآن آ لیتبد یبرا یبلکه سازوکار ست،یانقلاب ن یهاعدول از آرمان یبه معنا

 .سنجش استو قابل ینیع جینتا

در برابر  هااستیو س هاهیرو لیتعد ییتوانا یبه معنا «یریپذانطباق تیظرف» ن،یهمچن

و  یکه بدون نقض اصول راهبرد یاگونهاست؛ به یاجتماع طیشرا رییو تغ یرونیب یهاتکانه

 ..دیدولت فراهم آ یو استمرار کارکرد راتییتغ تیرینظام، امکان مد نیادیبن تیهو

 انقلاب مخاطرات ساختاری در مسیر تثبیت. ۶

 نیا چندب ،«تیحاکم تیوضع»به « مبارزه تیوضع»گذار از  ندیدر فرآ یانقلاب یهانظام

 :کند دیها را تهدآن یو کارآمد یداریپا تواندیروبرو هستند که م نیادیبن مخاطره

  ییاستثنا تیوضع یسازی( دائمالف

 لیاستوار کند، خطر تبدها تداوم تعارض هیکشور را همواره بر پا تیریمد ،یاسینظام س اگر

عد موقت و قوا ،یطیشرا نیوجود دارد. در چن «یدائم یساختارها»به  «ییاستثنا ینهادها»
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 ییگوپاسخ یزوکارهاسا ت،یشده و با کاهش شفاف یو حقوق یقواعد عاد نیگزیجا یتیامن

 .گرددیم فیبه شدت تضع و نظارت

 :یرانت ازاتیبه امت یمبارزات هیسرما لی( تبدب

 

 یابر یدائم ازاتیبه امت« سابقه مشارکت در انقلاب» لیتبد ،یاز مخاطرات جد یکی

 جادیا یاجبه  یاست. اگر سوابق مبارزات یاقتصاد یهافرصت ایع به قدرت، مناب یدسترس

، اصل شود لیخاص تبد یهابه منافع گروه یابیدست یبرا یخدمت، به ابزار یزهیانگ

بدل  یاسیانت سر دیتول یبرا یبه منبع یخیتار تیرفته و مشروع نیاز ب «یسالارستهیشا»

 .خواهد شد

 :یصو تعهد تخص یصور ی( تقابل وفادارج

ار شعارها و )مانند تکر «نینماد یوفادار» هیسنجش اعتبار را صرفاً بر پا اریکه مع ینظام

 نید شد. اتوانمند اما مستقل روبرو خواه یروهای( بنا کند، با خطر طرد نیرسم ینمادها

 یده و در درازمدت منجر به تهش تیطلبان به بدنه حاکمورود فرصت سازنهیزم کرد،یرو

 .گرددیطلبانه ماصلاح یهاتیاز تخصص، صداقت و ظرف یادارشدن ساختار 

 :تیمشروع دیو بحران بازتول ی( چالش شکاف نسلد

استوار است. با گذشت « بنیانگذارنسل » یهاانقلاب در مقطع نخست، بر تجربه و ارزش هر

 میمفاهاز انقلاب ندارند، با جهان و  شیاز دوران پ یمیکه تجربه مستق دیجد یهازمان، نسل

 یهاتیروا» هیتنها بر پا گرینظام د تیمشروعها، گروه نیا ی. براشوندیروبرو م یمتفاوت

تحقق عدالت،  یعنی «یعملکرد تیمشروع» قیاز طر دیبلکه با شود،ینم نیتأم «یخیتار
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مفرط  هیشود. تک دبازتولی یاقتصاد یو کارآمد یاسیمشارکت س ،یواقع یهافرصت جادیا

 هنظام و جامع انیم وندیپ تواندیم د،یجد یهانسل یازهایبه ن یتوجهیته و ببر خاطرات گذش

 .کند یرا دچار گسست جد
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 گفتار هشتم: رابطه مشروعیت و کارآمدی

 . مفهوم مشروعیت و کارآمدی در نظام سیاسی۱

یت یا سیاسی هستند. مشروعیت، حقان نظام مشروعیت و کارآمدی دو پایه اصلی پایداری

کند؛ در حالی که کارآمدی، توانایی را فراهم می اِعمال قدرتاخلاقی و هنجاری  توجیه

 دهد.عملی نظام در حل مسائل عمومی و تبدیل منابع به نتایج مطلوب را نشان می

دهد که چرا مردم باید از قدرت سیاسی اطاعت کنند. مشروعیت به این پرسش پاسخ می

تواند امنیت، رفاه، قدرت سیاسی تا چه اندازه می دهد کهکارآمدی به این پرسش پاسخ می

 عدالت، نظم و توسعه را تأمین کند.

مدت بر پایه اعتماد نظامی که مشروعیت دارد اما کارآمد نیست، ممکن است در کوتاه

ا فرسایش تاریخی، ایمان ایدئولوژیک یا وفاداری فرهنگی دوام آورد؛ اما در بلندمدت ب

از طریق  . نظامی که کارآمد است اما مشروعیت ندارد، ممکن استاعتماد مواجه خواهد شد

های بزرگ و های مادی موقتاً پایدار بماند، اما در برابر بحرانموفقیتیا اجبار، کنترل و 

 پذیر خواهد بود.کاهش منابع قدرت، آسیب

 های بازخورد مثبت. پیوند مکمل و چرخه۲

افزا برقرار و هم کیارگان یارابطه یو کارآمد تیمشروع انیباثبات، م یاسینظام س کیدر 

 ،ینظام، به ساختار قدرت رسم یِو اجتماع یاخلاق ن،ینماد هیمثابه سرمابه تیمشروع.است

اجبار و  یهانهیشهروندان، هزی اراد نیتمک تیتقو قیو از طر بخشدیم یهنجار هیتوج

 تیو ظرف یاتیتوان عمل دهندهنشان یکارآمد گر،ید ی. از سودهدینظارت را کاهش م
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رفاه و تحقق  ت،یامن نیتأم ،یمنابع به خدمات عموم لیدر تبد یو ادار یحقوق ارساخت

 .عدالت است

را  «یکمرانح ییِتوانا» ،یکند، کارآمد نیرا تأم «تیحقِ حاکم» ت،یاگر مشروع ،یعبارت به

 .دو رکن است نیا انینظام در گرو توازن م یداریو پا د؛ینمایاثبات م

 کند.تعامل این دو مفهوم یک چرخه بازخورد تقویتی ایجاد می

گیری اعتماد متقابل میان جامعه و حاکمیت نخست، وجود مشروعیت اولیه موجب شکل

 پذیرند؛ زیراتر میهای دشوار را آسانمیمتصهزینه شود. شهروندان در چنین شرایطی، می

 کند.یباور دارند که نظام در جهت منافع عمومی حرکت م

دهد. شهروندان در پرداخت مالیات، دوم، اعتماد عمومی مشارکت داوطلبانه را افزایش می

های اصلاحی آمادگی رعایت قانون، همکاری اجتماعی، مشارکت سیاسی و تحمل سیاست

 بیشتری خواهند داشت.

می دهد. نظاهای نظارت و اعمال قانون را کاهش میسوم، اعتماد و همکاری عمومی هزینه

های خود نیازمند استفاده که از همکاری داوطلبانه برخوردار است، برای اجرای تصمیم

 دائمی از اجبار نیست.

های اصطکاک و افزایش سرمایه اجتماعی، ظرفیت دولت را برای چهارم، کاهش هزینه

ه، مشروعیت دهد. در این مرحلای و حل مسائل عمومی ارتقا میهای توسعهاجرای سیاست

 کند.تولید کارآمدی کمک میبه 



53 

 

دی ایجاد پنجم، کارآمدی عینی، یعنی توانایی نظام در حل مسائل واقعی، مشروعیت عملکر

کند، اعتماد کند. جامعه هنگامی که آثار مثبت حکمرانی را در زندگی خود مشاهده میمی

 و پذیرش خود را بازتولید خواهد کرد.

کننده مشروعیت است. این مدی و کارآمدی تقویتساز کارآبه این ترتیب، مشروعیت زمینه

 ها مقاوم سازد.اسی را در برابر بحرانتواند نظام سیچرخه می

 مدتبستان کوتاه. رابطه جانشینی و بده۳

اگرچه مشروعیت و کارآمدی در حالت مطلوب مکمل یکدیگرند، در شرایط خاص 

 مدت ایجاد شود.تان کوتاهبسدهبها رابطه جانشینی یا تاریخی ممکن است میان آن

ها ممکن است از میزان مشارکت یا آزادی سیاسی بکاهند های بحران، برخی نظامدر دوره

های ه بر آرمانو در مقابل، امنیت یا رشد اقتصادی ایجاد کنند. برخی دیگر ممکن است با تکی

است  ممکنهنجاری، برای مدتی ضعف عملکردی خود را جبران کنند. این رابطه جانشینی 

م نظا یایتعادل پومدت کارکرد داشته باشد، اما اگر به وضعیت دائمی تبدیل شود، در کوتاه

 .دهدیبلندمدت آن را در معرض مخاطره قرار م یداریرا برهم زده و پا

رفتار شدن گبا خطر  یاسیس یهانظام ،یو کارآمد تیمشروع انیتعادل م تیریمد ندیدر فرآ

 «.یتیهویب»و « جمود»برو هستند: متضاد رو یدر دو تله

 کیدئولوژینخست: جمود ا تله

 یبر ساختارها یو پافشار یبر خلوص هنجار یانحصار یبا اتکا تیحاکم ت،یوضع نیا در

حالت،  نی. در اورزدیامتناع م یفن تیاز عقلان یریگابزارها و بهره فیاز بازتعر ر،یرناپذییتغ

نقد  ،ینهاد حکه هرگونه اصلا یاگونهبه شود؛یم کیسوءتفاهم استراتژ ینظام دچار نوع

 جه،ی. در نتکندیم یتلق «نیادیعدول از اصول بن»را،  ییاجرا یهااستیدر س رییتغ ای یتیریمد



54 

 

 تِ یاز هو یها باشند، خود به بخشآنکه در خدمت تحقق آرمان یجابه یحکمران یابزارها

 .گردندینظام بدل م رییتغرقابلیمقدس و غ

 :تله نیا یساختار یمدهاایپ

 ها؛در مواجهه با بحران یریپذکاهش انعطاف .1

 ؛ینهاد ییایو پو ینوآور فیتضع .2

 جامعه؛ ریمتغ یازهایبه ن ییگودر پاسخ یناتوان .3

 کشور؛ یو اداره تیریمد یهانهیهز شیافزا .4

 ؛ینیع یهاتیو واقع یانتزاع یهاآرمان انیگسترش شکاف م .5

 .که هدفِ حفظ آن بود یاهیاول تیهمان مشروع ییِو نها یجیتدر شیفرسا .6

 یکه حت شودیمنجر م «یبیخودتخر ندیفرآ» کیبه  تیدر نها کیدئولوژیجمود ا ن،یبنابرا

 ..دهدیهدف قرار م زینظام را ن تیمشروع یمبان

 هویتتله دوم: تکنوکراسی بی

گرایی افراطی ملعمالی یا اجرایی به  هایدر نقطه مقابل، اگر نظام سیاسی تحت فشار بحران

 روی آورد و از اصول هویتی و فلسفه وجودی خود تهی شود، ممکن است برای مدتی

رو خواهد هکارآمدی موقتی تولید کند؛ اما در بلندمدت با بحران معنا و گسست هویتی روب

 شد.
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ی یا کنترل مدت، رشد عددهای کوتاهگذاری به شاخصهویت، سیاستدر تکنوکراسی بی

های بنیادین درباره عدالت، استقلال، آزادی، کرامت و شود و پرسشاداری محدود می

 روند.هدف اجتماعی نظام به حاشیه می

 اند از:پیامدهای این وضعیت عبارت

 . کاهش احساس تعلق عمومی؛1

 . از دست رفتن پایگاه اجتماعی وفادار؛2

 . تبدیل دولت به دستگاهی صرفاً اداری؛3

 . گسترش نگاه ابزاری به شهروندان؛4

 طلب؛. تقویت نخبگان منفعت5

 . افزایش احتمال استحاله ساخت حقیقی.6

. کارآمدی زمانی پایدار است که در چارچوب معنا و هویت عمومی نظام قرار گیرد

اسی فاقد مبنای هنجاری، ممکن است به مدیریت فنی موفق اما حکمرانی سی کارآمدیِ

 منجر شود.خورده شکست

 . کارکرد نهادهای ترمیمی ۴

های سیاسی نیازمند های اجرایی، نظامبرای مهار تنش میان الزامات هنجاری و ضرورت

ا انحراف، ینهادهای ترمیمی هستند. نهاد ترمیمی نهادی است که در شرایط تعارض، انسداد 

 کند.امکان بازگشت نظام به تعادل را فراهم می
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، قانون، نیازهای یفه نظارت ندارند؛ بلکه باید بتوانند میان اصول، مصالحاین نهادها تنها وظ

 اجرایی و تحولات محیطی داوری کنند.

 شوند.نهادهای ترمیمی در دو سطح اصلی فعال می

 سطح نخست: نهادهای صیانت از هویت و مشروعیت هنجاری

شدن نظام تهی وول بنیادین این نهادها وظیفه دارند از استحاله ارزشی، انحراف قوانین از اص

، اصول از فلسفه وجودی خود جلوگیری کنند. نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی

 ای از این کارکرد است.های هویتی، نمونهبنیادین یا ارزش

. اگر نهادهای البته صیانت هنجاری نباید به معنای بستن راه اجتهاد، اصلاح و نوآوری باشد

 توانند به عامل جمود و بحران بدل شوند.ابزار انسداد تبدیل شوند، خود می پاسدار هویت به

 پذیری و تشخیص مصلحتسطح دوم: نهادهای انعطاف

شوند که اجرای مستقیم یک قاعده یا تفسیر ثابت، با هایی فعال میاین نهادها در بزنگاه

های حقوقی حلافتن راهها یکند. وظیفه آننیازهای عمومی و شرایط جدید تعارض پیدا می

 های حکمرانی است.بستو سیاستی برای رفع بن

سنجی قاعدگی یا نقض اصول تبدیل شود. مصلحتتشخیص مصلحت نباید به توجیه بی

 هنگامی مشروع است که:

 . با منافع عمومی ارتباط داشته باشد؛1

 . در چارچوب قواعد روشن انجام شود؛2

 اشد؛و قابل ارزیابی ب مندزمان. 3
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 . به ابزار منافع گروهی تبدیل نشود؛4

 . در نهایت به تقویت نظام حقوقی بینجامد.5

 گانه مواجهه با تعارض درازمدت. مسیرهای سه۵

ها ها و واقعیتهای انقلابی، تعارض میان آرمانپس از گذشت چند دهه از استقرار نظام

هادهای خود، برای گری در ابزارها و نتواند بدون بازنشود. هیچ نظامی نمیناپذیر میاجتناب

 های دوره تأسیس اداره شود.همیشه با همان روش

ها معمولاً در برابر این تعارض وارد یکی از سه مسیر دهد که نظامتجارب تاریخی نشان می

 شوند.می

 مسیر نخست: نوسازی بنیادین

ا با اجرایی خود رگردد و ساختارهای های مؤسس بازمیدر این مسیر، نظام به آرمان

دهد. هدف، رفع فساد، بازگرداندن عدالت، احیای اعتماد عمومی های اولیه تطبیق میارزش

 و بازیابی خلوص انقلابی است.

عنای ماگر بازگشت به اصول به اول این که، نوسازی بنیادین با دو خطر مواجه است. 

 ین که،ادوم اسازگار شود. بازگشت مکانیکی به گذشته باشد، ممکن است با شرایط جدید ن

 کنند.شده معمولاً در برابر اصلاحات عمیق مقاومت میمنافع نهادینه

 مسیر دوم: استحاله یا تجدیدنظرطلبی ساختاری
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ای گیرد، اما پوستهصورت عملی از محتوای ساخت حقیقی فاصله میدر این مسیر، نظام به

کند. در نتیجه، میان عنوان رسمی می ه را حفظها، نمادها و تشریفات گذشتصوری از نام

 شود.نظام و واقعیت عملکرد آن شکاف ایجاد می

 های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتیدهد که نظام از حل بحراناستحاله معمولاً زمانی رخ می

نشینی کند. در این ناتوان باشد و برای بقا، به تدریج از اصول خود عقب در قالب گذشته

ن تغییر حقوقی باقی بماند، اما هویت و هدف بنیادیساختار بخشی از ت وضعیت، ممکن اس

 د.نکن

 مسیر سوم: اصلاح متوازن و اجتهاد سیاستی

و  کندازتعریف میصورت خلاقانه بها را بهدر این مسیر، نظام ابزارهای دستیابی به آرمان

ف دمت اهداهای بومی در خهای تاریخی، تخصص مدیریتی و ظرفیتعلوم مدرن، تجربه

 گیرند.بنیادین قرار می

بینانه عاصلاح متوازن نه به معنای کنار گذاشتن اصول است و نه به معنای حفظ غیرواق

کند هویت بومی و مبانی هنجاری را با عقلانیت های گذشته. این رویکرد تلاش میروش

 کارکردی و الزامات دنیای جدید پیوند دهد.
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 ی و مسئله پایداریگفتار نهم: نظام سیاس

 . مفهوم پایداری سیاسی۱

امی پایداری سیاسی به معنای استمرار صرف ساختار رسمی حکومت نیست. ممکن است نظ

شروعیت، برای مدتی طولانی از نظر صوری پابرجا بماند، اما در درون خود با فرسایش م

صورت چندبعدی ضعف نهادی و گسست اجتماعی مواجه باشد. بنابراین، پایداری باید به

 فهم شود.

 پایداری واقعی زمانی وجود دارد که نظام سیاسی بتواند:

 های بنیادین خود را حفظ کند؛. هویت و ارزش1

 لید نماید؛های مختلف بازتو. مشروعیت خود را در میان نسل2

 صورت مؤثر حل کند؛. مسائل عمومی را به3

 های بیرونی را جذب کند؛تکانهها و . بحران4

 گری داشته باشد؛. امکان اصلاح و خودتصحیح5

 . از تبدیل قدرت به امتیاز انحصاری گروهی جلوگیری کند.6

ها های برآمده از انقلاب، مسئله پایداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این نظامدر مورد نظام

تظار دارد که گیرند. جامعه از نظام انقلابی انمعمولاً با انتظارات هنجاری بسیار بالا شکل می
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تنها نظم سیاسی جدیدی ایجاد کند، بلکه عدالت، استقلال، کرامت و پیشرفت را نیز نه

 محقق سازد.همزمان 

 آوریو تاب اصالت. ارکان دوگانه پایداری: ۲

های انقلابی، تابع تعامل دو ویژه ساختارهای برآمده از گسستپایداری یک نظام سیاسی، به

 مؤلفه ساختاری است:

 داری هنجاری و نهادی؛ریشهاصالت و . 1

 آوری سیستمی.. تاب2

 تند.اند، اما یکسان نیساین دو مؤلفه به یکدیگر وابسته

 هنجاری و نهادی اصالت. ۳

های تأسیسی در وجدان جمعی، فرهنگ سیاسی و نهادهای به معنای نفوذ ارزش اصالت

یک دستگاه اداری یا قدرت را صرفاً  دار است که مردم آناجتماعی است. نظامی ریشه

 نند.کهویت و سرنوشت مشترک خود تلقی از تحمیلی ندانند، بلکه آن را بخشی تاریخی 

 هنجاری دارای چند بعد است: اصالت

 الف. پیوند با تجربه تاریخی

های جامعه پیوند های جمعی و آرماننظام سیاسی باید بتواند خود را با خاطره تاریخی، تجربه

ها از ذخیره بیشتری از اعتماد و تر باشد، نظام در برابر بحرانین پیوند عمیقدهد. هرچه ا

 وفاداری برخوردار خواهد بود.
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 ها در رفتار اجتماعیب. نفوذ ارزش

ها نهای بنیادین نباید صرفاً در اسناد رسمی و شعارهای سیاسی حضور داشته باشند. آشارز

ها، عدالت قضایی، سیاست اقتصادی و رابطه دولت باید در رفتار نهادها، نحوه توزیع فرصت

 با شهروندان نیز مشاهده شوند.

 ج. نهادمندی حقوقی

های هنجاری باید در یست. ارزشواطف عمومی محدود نعداری تنها به احساسات و ریشه

های اداری و قواعد پایدار تثبیت شوند. در غیر این صورت، قالب نهادهای حقوقی، رویه

 .ماندنظام به اراده اشخاص وابسته خواهد 

 د. بازتولید نسلی

های بنیادین نظام و تجربه زیسته خود ارتباط برقرار کند. اگر هر نسل باید بتواند میان ارزش

های تاریخی مواجه شوند، اما در زندگی روزمره خود ای جدید صرفاً با روایتهنسل

 یابد.داری به تدریج کاهش میعدالت، فرصت، آزادی و کرامت را تجربه نکنند، ریشه

 آوری سیستمی. تاب۴

ها، اصلاح ها، مدیریت بحرانتکانهسیاسی برای جذب  آوری سیستمی به ظرفیت نظامتاب

آور الزاماً نظامی نیست که زی خود در شرایط جدید اشاره دارد. نظام تابخطاها و بازسا

یند گاه دچار بحران نشود؛ بلکه نظامی است که بتواند بحران را بدون فروپاشی به فراهیچ

 یادگیری و اصلاح تبدیل کند.

 های زیر است:آوری شامل تواناییتاب

 . شناسایی سریع بحران؛1
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 اجتماعی؛. دریافت بازخوردهای 2

 های ناکارآمد؛. اصلاح سیاست3

 های بحران؛. توزیع عادلانه هزینه4

 . حفظ انسجام نهادی؛5

 . جلوگیری از تبدیل بحران موقت به بحران ساختاری؛6

 ؛موجودهای . استفاده از ظرفیت7

 . بازسازی اعتماد پس از خطا.8

آور اوم اصول نیست. یک نظام تابیا تغییر مد و ر فشارآوری به معنای تسلیم در برابر هتاب

 .جمع کندباید بتواند میان اصلاح ابزارها و حفظ اهداف بنیادین 

 . استعاره درخت تنومند۵

خوبی توضیح دهد. آوری را بهداری و تابتواند رابطه میان ریشهاستعاره درخت تنومند می

ها اند. تنه و شاخهروعیتهای مشها نماد هویت، انسجام ارزشی، حافظه تاریخی و پایهریشه

 های اداره کشور هستند.ها و روشنماد نهادها، سیاست

عه پیوند عمیقی د؛ زیرا جامنشوی فاقد ریشه، با وزش نخستین بحران از جا کنده میهاساختار

اف است، در برابر ساختاری که ریشه دارد ولی فاقد انعط در مقابل،کند. با آن احساس نمی

های های عمیق با شاخهشکند. بنابراین، بقا نیازمند ترکیب ریشهتاریخی میهای فشار طوفان

 پذیر است.انعطاف
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آوری بدون شود. تابآوری، به جمود و شکنندگی منجر میداری بدون تابریشه

 انجامد.گیری نظام میهویت و از دست رفتن جهتداری نیز به سازگاری بیریشه

 وران مدرن. امواج چهارگانه تحول در د۶

گیرد. ساختارها پیوسته در معرض امواج های سیاسی در خلأ شکل نمیحیات نظام

وج خواهی فکری، نهادی، اقتصادی و فناورانه قرار دارند. طی سه قرن گذشته، چهار متحول

 اند.قواعد حکمرانی و تعادل بقا را دگرگون کرده ،عمده

 خواهیگرایی و مشروطهموج اول: قانون

های قرارداد اجتماعی، حقوق طبیعی، محدودسازی قدرت و تفکیک قوا ج با اندیشهاین مو

های مطلقه و سنتی در برابر این تحول ناگزیر شدند قانون اساسی، شکل گرفت. حاکمیت

 حقوق شهروندی و محدودیت اختیارات حاکمان را بپذیرند.

واعد عمومی وابسته کرد. از اراده شخصی حاکم جدا و آن را به ق گرایی، قدرت راقانون

 متمایز ساخت. این تحول، رابطه میان فرمانروا و جامعه را تغییر داد و شهروند را از رعیت

های حقوقی نوین بازتعریف کنند، امکان بقا هایی که توانستند ساختار خود را با قالبنظام

ردند، در تلقی کیافتند. در مقابل، ساختارهای صلبی که هرگونه محدودیت قدرت را تهدید 

 پذیر شدند.های سیاسی آسیبورششهای مشروعیت و برابر بحران

 خواهی و گسترش مشارکت سیاسیموج دوم: جمهوری

کردن از انحصار نخبگان موروثی، اشرافی یا طبقاتی خارج شد در این موج، حق حکومت

مانتاریسم، ایجاد و به اراده عمومی و صندوق رأی پیوند خورد. گسترش حق رأی، تثبیت پارل
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ای را به یکی از شروط مهم گیری نهادهای انتخاباتی، مشروعیت رویهاحزاب سیاسی و شکل

 پایداری سیاسی تبدیل کرد.

. داشتعی مشارکت سیاسی، علاوه بر ایجاد مشروعیت، نقش مهمی در انتقال مطالبات اجتما

و از  کردنددولت ارتباط برقرار ها و نهادهای مدنی، میان جامعه و ها، رسانهاحزاب، انجمن

 .نمودندانباشت نارضایتی جلوگیری 

کنند، ممکن است در طور کامل انکار میهایی که مشارکت را بهنظامبه طور کلی، 

مدت ثبات ظاهری داشته باشند؛ اما در بلندمدت با مشکل انتقال قدرت، جانشینی کوتاه

 هند شد.های اجتماعی مواجه خوانخبگان و کنترل بحران

 خواهی، تأمین اجتماعی و نقد ساختارهای بازاریموج سوم: عدالت

داری صنعتی، فقر شهری، نابرابری طبقاتی و ناامنی این موج در واکنش به پیامدهای سرمایه

ر اقتصادی پدید آمد. در این دوره، انتظار از دولت افزایش یافت و حاکمیت دیگ

 بداند. مالکیت توانست خود را صرفاً حافظ نظم ونمی

های سوسیالیستی بر بازار و دولت، هر دو در معرض نقد قرار گرفتند. از یک سو، جنبش

یگر، دمالکیت جمعی، برابری اقتصادی و کنترل اجتماعی منابع تأکید کردند. از سوی 

، به ایجاد در سودجویی و افراط ایتینارضهای غربی برای جلوگیری از گسترش دولت

های بازتوزیعی های عمومی، حمایت از کارگران و سیاستین اجتماعی، بیمههای تأمنظام

 روی آوردند.

های اقتصادی کینزی کمک کرد. سیاسترش گستهای رفاه و گیری دولتاین موج به شکل

منیت اتجربه این دوره نشان داد که کارآمدی سیاسی بدون توجه به عدالت اجتماعی و 

 .اقتصادی، پایدار نخواهد بود
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 شدن جامعه و عصر شفافیتایموج چهارم: انقلاب ارتباطات، شبکه

های فراملی های نوین اطلاعاتی و رسانهویکم، فناوریدر اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست

ها را شکستند. شهروندان دیگر اطلاعات خود را فقط از گری دولتانحصار روایت

های ن مقایسه میان ادعاهای حکومتی و واقعیتکنند و امکاهای رسمی دریافت نمیرسانه

اصله میان شعارهای رسمی و فسرعت جریان اطلاعات،  شده افزایش یافته است.مشاهده

اجتماعی  عملکرد واقعی را در معرض داوری همگانی قرار داده است. این تحول، انتظارات

 .دهی نیروهای معترض را سرعت بخشیده استرا افزایش داده و سازمان

سرعت توانند بههای کوچک میسازی خطاها دشوارتر شده و بحرانای، پنهاندر عصر شبکه

های سیاسی برای بقا به شفافیت، المللی تبدیل شوند. بنابراین، نظامهای ملی یا بینبه بحران

 دارند. وگوی مستمر با جامعه نیازگیری و توانایی گفتگویی، سرعت تصمیمپاسخ
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 های سیاسیدهم: تحولات و نظامگفتار 

 مثابه آزمون بقا. تحول به۱

های سیاسی به یک اندازه تحولات تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و فناورانه برای همه نظام

تواند برای نظامی عامل فروپاشی باشد و برای نظامی دیگر تهدیدکننده نیستند. یک تحول می

 به فرصتی برای نوسازی تبدیل شود.

ذب و این، مسئله اصلی صرفاً وجود تحول نیست، بلکه ظرفیت نظام برای فهم، جبنابر

تغییرات محیطی را  شوند کهپذیر میهای سیاسی هنگامی آسیبمدیریت تحول است. نظام

 .با آنها مواجه شوندهای قدیمی بدانند یا با روش تهدیدها را صرفاً انکار کنند، آن

 هد:تواند در چند سطح رخ دتحول می

 . تحول در ساختار اجتماعی؛1

 . تحول در فناوری و ارتباطات؛2

 . تحول در الگوهای اقتصادی؛3

 ها و انتظارات نسلی؛. تحول در ارزش4

 الملل؛. تحول در نظام بین5

 یابی سیاسی.های سازمان. تحول در شیوه6
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گویی مؤثرتر سخزمان تحلیل کند، امکان پاصورت همنظامی که بتواند این سطوح را به

 خواهد داشت.

 شناسی انفعال ساختاری. آسیب۲

علول شدتِ الزاماً م ،یاسیس یهانظام یفروپاش ایکه زوال  دهدینشان م یخیتجربه تار

 .است یرانساختار حکم «یانفعال راهبرد» امدیبلکه عمدتاً پ ست؛ین یطیتحولات مح یبیتخر

ز ا یاسیکه نظام س شودیم لیتبد «یتیبحران موجود»به  یزمان یطیمح یدگرگون کی

 نیآن ناتوان باشد. ا تیریمد یبرا یانطباق یهااستیس یها و طراحموقع نشانهبه صیتشخ

 :ردیگینشئت م نیادیبن ییمعمولاً از دو نارسا یانفعال راهبرد

 :(ی)فقدان افق مفهوم یشناخت یینارسا .۱

 یلیو دستگاه تحل یچوب نظرممکن است فاقد چار ریگمیحاکمه و نخبگان تصم ئتیه

و  یاعاجتم راتییتغ ،یطیشرا نیتحولات نوظهور باشند. در چن تیدرک ماه یمتناسب برا

نده بحران، و علائم هشدارده شوندیم یابیمنسوخ گذشته ارز یبا الگوها ینسل یهاییایپو

 افتهیتاراخسکرامت، مشارکت  ت،یچون شفاف ینمونه، مطالبات ی. براگردندیم ریبه خطا تفس

. ابندییم لیقلت «ینفوذ خارج یهاپروژه» ای «یتیامن یدهایتهد»صرفاً به  ،یعیو عدالت توز

اصلاحات  و یریبازخوردپذ ،ینهاد یوگوگفت یهانهیزم ،یلیتحل ییگرالیتقل نیا

 .کندیرا مسدود م دستانهشیپ

 :یساختار یشدگو قفل یتصلب نهاد .۲

 یو ادار یاسیس یدرک کنند، ساختارها یدرستت را بهکه نخبگان تحولا یدر فرض یحت

باشند.  بهرهیو تحقق اصلاحات ب ییبازآرا یلازم برا ییاجرا تیممکن است از ظرف

 عیجو(، هراس از بازتوزرانت یهامنافع مستقر )ائتلاف یهامتصلب، شبکه یسالاروانید
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 ییگومانع از پاسخ ها،یمشدر خط یبازنگر یبرا شدهنهیدنها یقدرت و فقدان سازوکارها

 .شوندیموقع مبه

 تیه رسمب یرا تنها زمان رییضرورت تغ ،یریگمیکه نظام تصم شودیموجب م ینهاد تصلب

 رهنگامیحات دنقطه، اصلا نیباشد. در ا دهیرس ریبشناسد که بحران به مرحله حاد و مهارناپذ

 شودیم لیزده و اعتمادزدا تبدشتاب نه،یپرهز یگشا نخواهد بود، بلکه به اقداماتتنها گرهنه

 ..کندیم فیتضع شیاز پ شینظام را ب یداریکه پا

 های سیاسی به تحولهای ممکن نظام. واکنش۳

 دهند:های سیاسی در برابر تحولات محیطی معمولاً یکی از چهار واکنش را نشان مینظام

 الف. انکار

اهمیت ا بییآن را موقتی، سطحی  یا پذیرد وتغییر را نمی اصل ضرورتدر این حالت، نظام 

کند. انکار ممکن است برای مدتی آرامش ظاهری ایجاد کند، اما فاصله میان تلقی می

 دهد.واقعیت اجتماعی و ادراک حاکمیت را افزایش می

 ب. سرکوب

کند تغییر را از طریق فشار، محدودیت و حذف در واکنش سرکوبگرانه، نظام تلاش می

مدت معترضان را دشوار یابی کوتاهآن متوقف کند. این روش ممکن است سازمانحاملان 

 برد.از بین نمی آن را هایهزینه و  های اصلیسازد، اما علت

های سیاسی و اقتصادی را افزایش داده و اعتماد اجتماعی سرکوب، در صورت تداوم، هزینه

ی به مطالبات ساختارشکن شود مطالبات اصلاحدهد. همچنین موجب میرا کاهش می

 تبدیل شوند.
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 ج. سازش سطحی

زند. های مسئله دست نمیپذیرد، اما به بنیاندر این حالت، نظام برخی تغییرات ظاهری را می

جایی مدیران یا اصلاحات محدود ممکن است برای مدتی فشار تغییرات نمادین، جابه

تر خواهد اعتمادی را عمیقنشود، بی اجتماعی را کاهش دهد، ولی اگر به اصلاح واقعی منجر

 کرد.

 د. انطباق فعال

من حفظ انطباق فعال، واکنش راهبردی و پایدار به تحول است. در این رویکرد، نظام ض

 کند.ها و نهادهای خود را بازطراحی میاصول بنیادین، ابزارها، سیاست

 انطباق فعال مستلزم آن است که نظام:

 ناسایی کند؛موقع ش. تغییرات را به1

 . میان تهدید واقعی و فرصت اصلاح تمایز بگذارد؛2

 . از ظرفیت دانشگاهیان، کارشناسان و نهادهای مدنی استفاده کند؛3

 رزیابی اصلاح کند؛ها را بر اساس داده و ا. سیاست4

 . هزینه اصلاحات را عادلانه توزیع نماید؛5

 ری آغاز کند.. اصلاح را پیش از رسیدن بحران به مرحله انفجا6

 آوریداری و تابهای سیاسی بر اساس ریشهشناسی نظامریخت. ۴
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توان واکنش آوری نهادی، میتاریخی و تاب-داری هنجاریبر مبنای تعامل دو متغیر ریشه

 بندی کرد.های سیاسی به امواج تحول را در سه دسته اصلی طبقهنظام

 آوری بالاداری قوی و تابدسته نخست: ریشه

زمان ظرفیت های هنجاری، تاریخی و نهادی عمیق برخوردارند و همها از ریشهین نظاما

ها ضمن حفظ شالوده ارزشی خود، توانایی جذب بالایی برای اصلاح و انطباق دارند. آن

شان تحولات، گسترش مشارکت، اصلاح نظام اقتصادی و بازطراحی نهادهای رفاهی را ن

 دهند.می

 اند از:و عبارتهای این الگویژگی

 . اعتماد نسبی میان دولت و جامعه؛1

 . نهادهای حقوقی باثبات؛2

 . امکان چرخش نخبگان؛3

 . وجود سازوکارهای قانونی اعتراض؛4

 . پذیرش نقد و اصلاح؛5

 گذاری؛. انعطاف در سیاست6

 ها.. توانایی یادگیری از بحران7

ه آن را فرصتی برای پالایش و نوسازی تلقی دانند، بلکها بحران را پایان خود نمیاین نظام

های صنعتی و مالی و تجربه ایالات متحده در کنند. تجربه بریتانیا در مواجهه با بحرانمی
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هایی از ظرفیت انطباق نهادی در چارچوب های مدنی و اقتصادی، نمونهمواجهه با بحران

 حفظ تداوم ساختاری هستند.

 آوری ضعیفیا هنجاری قوی و تابداری سازمانی دسته دوم: ریشه

دار برخوردار ها ممکن است از حزب، ارتش، بوروکراسی یا ایدئولوژی ریشهاین نظام

 باشند، اما سازوکار لازم برای تصحیح خطا و جذب بازخورد را نداشته باشند.

کند شود. حاکمیت گمان میه میناپذیری اشتباه گرفتداری با انعطافها، ریشهدر این نظام

عنوان تهدید تعبیر که حفظ اقتدار، مستلزم عدم تغییر است. در نتیجه، هرگونه اصلاح به

 شود.می

یافته و ننمونه بارز این الگو، اتحاد شوروی بود که با وجود ارتش گسترده، حزب سازما

ر برابر ددستگاه بوروکراتیک عمیق، به دلیل انسداد اصلاحات اقتصادی و تصلب ادراکی، 

 ن کارآمدی از درون فروریخت.بحرا

ای از شکنندگی نهادی بود. این نظام در مواجهه ای دیگر نمونهجمهوری وایمار نیز از جنبه

های مالی، اجتماعی و سیاسی نتوانست اجماع عمومی و ظرفیت اجرایی لازم را با بحران

 خواه شد.های تمامیتساز صعود نیروایجاد کند و ضعف آن زمینه

 آوری ضعیفداری ضعیف و تابریشه دسته سوم:

های فاقد مشروعیت نشانده، دولتهای دستاین دسته شامل ساختارهای نوپدید، رژیم

ها نه پیوند عمیقی با جامعه دارند و نه ظرفیت نهادینه است. این نظامهای کمهنجاری و نظام

 نهادی لازم برای مدیریت بحران.

 اند از:های این الگو عبارتویژگی
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 . وابستگی شدید به حمایت خارجی؛1

 . ضعف هویت ملی یا سیاسی؛2

 . شکنندگی نهادهای اداری؛3

 . فقدان اعتماد عمومی؛4

 شدن قدرت؛. شخصی5

 آمیز قدرت؛. ناتوانی در انتقال مسالمت6

 های اقتصادی و امنیتی.پذیری در برابر بحران. آسیب7

المللی ممکن ت داخلی یا تغییر در محیط بینهایی با نخستین موج جدی اعتراضاچنین نظام

یه نهادی است کنترل خود را از دست بدهند و با تغییرات مکرر رژیم، جنگ داخلی یا تجز

 مواجه شوند.

 . تفاوت سازگاری فعال و تسلیم منفعلانه۵

توان انطباق دانست. انطباق فعال، فرایندی آگاهانه، هر تغییر در ساختار سیاسی را نمی

زده و ند و مبتنی بر حفظ هویت است؛ در حالی که تسلیم منفعلانه، واکنشی شتابهدفم

 گیری روشن در برابر فشارهاست.بدون جهت

 در انطباق فعال، نظام:

 کند؛. تغییر را تحلیل می1



73 

 

 نماید؛. پیامدهای آن را ارزیابی می2

 کند؛. ابزارهای مناسب را انتخاب می3

 کند؛میبندی . اصلاحات را مرحله4

 سنجد؛. نتایج را می5

 کند.. در صورت ضرورت، مسیر را اصلاح می6

کند، سپس در شرایط بحرانی ناگهان در تسلیم منفعلانه، نظام ابتدا تغییر را انکار می

دهد و هم اعتماد نماید. این نوع واکنش، هم انسجام درونی را کاهش مینشینی میعقب

 برد.عمومی را از بین می
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های گفتار یازدهم: فرایند زایش و زوال نظام

 سیاسی

 . چرخه حیات ساختارهای قدرت۱

توان در چارچوب یک الگوی تکاملی و های سیاسی را میسرنوشت تاریخی نظام

 دیالکتیکی تحلیل کرد. این الگو بر چهار مرحله متوالی استوار است:

 . زایش؛1

 . تثبیت؛2

 . فرسایش؛3

 . زوال.4

ها ممکن شوند. برخی نظامصورت کاملاً خطی و یکسان طی نمین مراحل همیشه بهالبته ای

ر است پس از مرحله فرسایش وارد اصلاح و بازسازی شوند. برخی دیگر ممکن است د

ا در زمانی رناگهانی، چند مرحله  تکانهمرحله تثبیت باقی بمانند و برخی نیز در اثر یک 

 کوتاه پشت سر بگذارند.

مفهومی برای تحلیل مسیرهای  تواند چارچوبیای میاین، الگوی چهارمرحلهبا وجود 

مختلف قدرت فراهم آورد. پویایی این چرخه تابع نحوه مدیریت رابطه میان تعهد ارزشی، 

 ساخت حقیقی، ظرفیت حل مسئله و ساخت حقوقی است.
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 . مرحله نخست: زایش۲

عدالتی بی وومی علیه ناکارآمدی، فساد زایش نظام سیاسی معمولاً با انفجار نارضایتی عم

واسطه رهبری کاریزماتیک یا ااجتماعی، بانباشته شود. مطالبات نظم پیشین آغاز می

 شوند.راهبردی، در قالب جنبشی منسجم بسیج می

 در این مرحله، چند ویژگی برجسته وجود دارد:

 الف. ایثارگری

 در برابر هدف جمعی به تعویق اعضای جنبش در شرایط زایش، منافع فردی خود را

درت اجتماعی جنبش قها، منابع اصلی پذیری و تحمل دشواریاندازند. فداکاری، هزینهمی

 هستند.

 ب. همبستگی ارگانیک

محور نیست. آنان خود را بخشی از یک پیوند میان اعضای جنبش صرفاً قراردادی یا منفعت

 دهد.بسیج و مقاومت را افزایش می واندانند و همین احساس تعلق، تسرنوشت مشترک می

 ج. تقدم منافع عمومی

ماند. های عمومی پنهان میدر دوره مبارزه، کسب قدرت شخصی معمولاً در پشت آرمان

 کنند.هایی مانند عدالت، استقلال و آزادی بر منافع فردی تقدم پیدا میارزش

 د. تولید مشروعیت اولیه

کند. این مشروعیت بر تجربه مشروعیت اولیه ایجاد میپیروزی جنبش، سرمایه عظیمی از 

 ای بهتر استوار است.مشترک مبارزه، فداکاری، رهایی از نظم پیشین و امید به ساختن آینده
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شده تحقق نیابد یا دادهپذیر دارد. اگر نتایج وعدهبا این حال، مشروعیت اولیه ماهیتی آسیب

 گیفرسودرو به ایه شده ناسازگار شود، این سرمهای اعلامرفتار نخبگان جدید با آرمان

 .رفتخواهد 

 . مرحله دوم: تثبیت۳

های اداره روزمره کشور پدیدار پس از پیروزی و استقرار ساخت حقوقی جدید، ضرورت

زه به شوند. نظام باید از بسیج اجتماعی به مدیریت عمومی، از شعار به قانون و از مبارمی

 دهی منتقل شود.سازمان

 دهد.در این مرحله، چند دگرگونی مهم رخ می

 گریالف. گذار از ایثار به مطالبه

ای که برای تغییر هزینه داده یابد. جامعهتدریج کاهش میروحیه فداکاری دوران مبارزه به

 .است، اکنون انتظار دارد نتایج ملموس آن تغییر را در زندگی خود مشاهده کند

انه دوران ، امنیت و مشارکت، جایگزین بخشی از شور فداکارمطالبه رفاه، اشتغال، عدالت

عنوان کاهش وفاداری تلقی شود. شود. این تحول طبیعی است و نباید الزاماً بهانقلاب می

 گویی مطالبه کند.جامعه پس از انقلاب، حق دارد از نظام جدید کارآمدی و پاسخ

 خواهی نخبگانب. ظهور سهم

درت و قاست بر اساس سوابق مبارزاتی خود، برای دسترسی به  نسل پیشگام انقلاب ممکن

د کنترل منابع عمومی حق ویژه مطالبه کند. اگر این ادعا در قالب قواعد شفاف و محدو

 دائمی تبدیل خواهد شد.تبعیض آمیز نشود، سابقه انقلابی به امتیاز 
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کند. دا مییت زیادی پیاهم« رانت سیاسی»و « حق مشارکت تاریخی»در این مرحله، مرز میان 

تواند برای حفظ هویت نظام مفید باشد، اما حضور نیروهای مؤسس در ساختار جدید می

 های جدید خواهد شد.انحصار قدرت در دست آنان مانع چرخش نخبگان و ورود نسل

 ج. آغاز تبدیل سرمایه معنوی به سرمایه مادی

هایی قرار گیرد که از آن برای گروه ارانحصانقلاب ممکن است در  و معنوی سرمایه نمادین

کنند. در این شرایط، های اقتصادی، موقعیت اداری یا نفوذ سیاسی استفاده میکسب فرصت

 شوند.جای آنکه معیار خدمت باشند، به ابزار توجیه امتیاز تبدیل میهای انقلابی بهارزش

 های جدیدگیری محرومیت نسبی نسلد. شکل

کند  دوران انقلاب حضور نداشته است، ممکن است احساس تر که درنسل جوان

اند. این تر اختصاص یافتههای قدیمیهای شغلی، مدیریتی و اجتماعی به گروهفرصت

تواند بیگانگی های مادی، میاحساس محرومیت نسبی، حتی در صورت بهبود برخی شاخص

 سیاسی ایجاد کند.

 . مرحله سوم: فرسایش۴

سالاری، نظارت عمومی مستقل، گردش نخبگان و اصلاح واند شایستهاگر نظام سیاسی نت

شود. فرسایش معمولاً از یک حادثه واحد نهادی را برقرار سازد، مرحله فرسایش آغاز می

داده  و مطالبات پاسخ های کوچک و بزرگ انباشت انحراف شود، بلکه نتیجهناشی نمی

 در طول زمان است.نشده 

 وکراتیکگری بورالف. اشرافی
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. سبک بخشی از نخبگان حاکم ممکن است به تدریج از زیست عمومی جامعه فاصله بگیرند

تنها یک  این نخبگانمنیت به خدمات و امتفاوت های اقتصادی، دسترسی زندگی، فرصت

. جامعه احساس د بودخواهشناختی نیز ؛ بلکه شکافی نمادین و رواننبودهشکاف اقتصادی 

اند و دیگر درک درستی از مشکلات واقعی را از مردم جدا کرده کند نخبگان، خودمی

 ندارند.

 جای خدمتطلبی بهب. جایگزینی منفعت

های خدماتی و عمومی ممکن است جای خود را به منافع فردی، در مرحله فرسایش، انگیزه

امعه جای آنکه خود را امین جکارگزار سیاسی بهدر این شرایط، گروهی و خانوادگی بدهند. 

 کند.منابع عمومی را فرصتی برای تحکیم قدرت شخصی تلقی میدسترسی بداند، 

 نشینی نیروهای اصیل و متخصصج. حاشیه

تخصص اطاعت صوری یا وابستگی جناحی باشد، نیروهای م بر اساس مدیریتی انتصاباگر 

شود که ر مییی پُشوند. در نتیجه، نظام اداری به تدریج از نیروهاو مستقل به حاشیه رانده می

 ند.در حفظ موقعیت خود مهارت دارند، اما در حل مسائل عمومی توانایی کافی ندار

 د. گسترش تملق و وفاداری صوری

شود. زا و تملق سودآور باشد، فرهنگ سازمانی دچار انحراف میوقتی نقد صادقانه هزینه

گیران عالی از د و تصمیمشونکنند، خطاها پنهان میه میهای مطلوب ارائمدیران گزارش

 گیرند.های جامعه فاصله میواقعیت

 هـ. افت کارآمدی ساخت حقوقی

ساخت حقوقی در حل مسائل  ظرفیتبا گسترش فساد، ضعف تخصص و انسداد اداری، 

. ناکارآمدی ممکن است ابتدا تحلیل می رودمحیطی اقتصادی، رفاهی، اجتماعی و زیست
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تدریج به ویژگی عمومی نظام توجهی بهاما در صورت بیهایی خاص ظاهر شود، در حوزه

 تبدیل خواهد شد.حاکم 

 و. گسست میان آرمان و واقعیت

های بنیادین و تجربه روزمره خود را مشاهده میان وعدهمعنی دار جامعه هنگامی که فاصله 

بستگی و ا تبعیض، شعار استقلال با واشود. اگر شعار عدالت باعتمادی میکند، دچار بیمی

 بیند.شعار خدمت با رانت همراه شود، مشروعیت هنجاری نظام آسیب می

 . مرحله چهارم: زوال۵

های داخلی یا تکانهبا رسیدن نظام به آستانه بحران فراگیر، ممکن است در مواجهه با 

المللی، یکی از دو سناریوی اصلی شکل بگیرد: فروپاشی ساختاری یا استحاله تحولات بین

 .ماهوی

 سناریوی نخست: فروپاشی ساختاری و گسست کامل

ی ظرفیت در این سناریو، ساختارهای رسمی حکومت به دلیل زوال مشروعیت و ازکارافتادگ

های اجتماعی یا فشارهای بیرونی درهم ، در برابر جنبشاعِمال قدرتاقناع، اداره یا 

 شکنند.می

 زمان از بین رفته باشند:مدهد که چند ظرفیت اساسی هفروپاشی زمانی رخ می

 . توان اقناع و تولید رضایت؛1

 . توان ارائه خدمات و حل مسائل؛2

 . انسجام نخبگان؛3
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 . اعتماد میان نهادهای اصلی؛4

 . ظرفیت اجرای قانون؛5

 . توان مدیریت بحران.6

های متعدد در چنین شرایطی، حتی اگر حکومت از نظر ظاهری هنوز دارای نهادها و سازمان

 داند.گیری نمیباشد، قدرت واقعی آن کاهش یافته و جامعه دیگر آن را مرجع معتبر تصمیم

 شدگی درونیسناریوی دوم: استحاله ماهوی و تهی

ها و تشریفات ظاهری نظام ممکن است پابرجا بمانند، اما در این سناریو، ساختار حقوقی، نام

 شوند. هسته هنجاری و اهداف بنیادین ساخت حقیقی دگرگون

تر باشد. در تواند عمیقتر از فروپاشی است، اما از نظر ماهوی میاستحاله از نظر ظاهری آرام

ما در عمل به ااین وضعیت، نظام ممکن است همچنان از نمادها و ادبیات اولیه استفاده کند، 

 محور تبدیل شود.نفعتمکار، الیگارشیک و ساختاری محافظه

 های زیر همراه است:هاستحاله معمولاً با نشان

 . حفظ نمادهای گذشته و تغییر محتوای واقعی؛1

 ها به ابزار تبلیغاتی؛. تبدیل آرمان2

 شدن قدرت؛. انحصاری3

 . ادغام قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی؛4
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 گر؛. حذف تدریجی نیروهای اصلاح5

 . گسترش فاصله میان مردم و نخبگان؛6

 ی.اعتمادی نسلی به روایت رسم. بی7

پیوند  در استحاله، نظام ممکن است برای مدتی ثبات ظاهری خود را حفظ کند؛ اما چون

تواند ضعف پنهان میان ساخت حقوقی و ساخت حقیقی قطع شده است، هر بحران جدی می

 آن را آشکار سازد.

 . چرخه زوال در برابر چرخه بازسازی۶

سازی توانند با فعالها میچرخه زوال سرنوشت محتوم هیچ نظام سیاسی نیست. نظام

زی، های اصلاحی، مسیر خود را تغییر دهند. برای گذار از چرخه زوال به چرخه بازساظرفیت

 چند اقدام ضروری است.

 های بنیادینالف. احیای پیوند با آرمان

اید صرفاً بازسازی باید با بازگشت صادقانه به اصول بنیادین آغاز شود. این بازگشت نب

اقتصادی و  یا نمادین باشد، بلکه باید در توزیع قدرت، عدالت اجتماعی، سیاستتبلیغاتی 

 رفتار نهادها انعکاس یابد.

 ب. پذیرش چرخش نخبگان

خواهد نهیچ نظامی بدون ورود نیروهای جدید و گردش نخبگان، توان یادگیری و نوسازی 

مومی انجام داشت. چرخش نخبگان باید بر اساس شایستگی، سلامت، تخصص و تعهد ع

 شود، نه صرفاً وابستگی گروهی یا سابقه تاریخی.
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 جوییج. مبارزه ساختاری با رانت

قواعد  مبارزه با رانت نباید به برخوردهای مقطعی با چند فرد محدود شود. لازم است

 ح شوند.تخصیص منابع، نظام مالی، فرایندهای اداری، تعارض منافع و نظارت عمومی اصلا

 ت و نقد درونید. تقویت نظار

های های مسئول، دانشگاهنظام سیاسی برای اصلاح خود به نهادهای مستقل ارزیابی، رسانه

ها را برد؛ بلکه آنفعال و سازوکارهای قانونی نقد نیاز دارد. حذف نقد، خطاها را از بین نمی

 کند.پنهان و انباشته می

 هاهـ. بازخوانی اجتهادی آرمان

های نوین، تغییرات نسلی و پیچیدگی اید در پرتو شرایط جدید، فناوریهای بنیادین بآرمان

 اقتصاد جهانی بازتفسیر شوند. حفظ هدف، به معنای حفظ همیشگی ابزار نیست.

 و. بازتولید مشروعیت از طریق کارآمدی

های های جدید کافی نیست. نظام باید بتواند در حوزهتنهایی برای نسلمشروعیت تاریخی به

 جاد کند.ت، عدالت، امنیت، آموزش، سلامت، اشتغال و کرامت انسانی نتایج عینی ایمعیش
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بندی بخش دوم: چرخه بازسازی در جمع

 برابر چرخه زوال

های سیاسی در یک محیط تاریخی دهد که نظامتحلیل دینامیک زایش و زوال نشان می

، نیازهای ن هویت خود را حفظ کنندزماطور همها باید بهکنند. آنمتغیر و پرتنش زندگی می

های تحول محیطی سازگار عمومی را پاسخ دهند، نهادهای خود را اصلاح نمایند و با موج

 شوند.

گیرند. ها معمولاً در نتیجه ترکیب بحران مشروعیت و ناکارآمدی ساختاری شکل میانقلاب

ر است. اما موجود استوا ائتلاف انقلابی در مرحله نخست ماهیتی سلبی دارد و بر نفی نظم

ن کلی به سیاست بقای انقلاب مستلزم عبور از نفی به ساختن، از بسیج به نهادسازی و از آرما

 عمومی است.

کنند. ای تقویتی ایجاد میمشروعیت و کارآمدی در صورت تعامل سازنده، چرخه

دهد. یکند و همکاری، ظرفیت کارآمدی را افزایش ممشروعیت،، و همکاری تولید می

 کند.کارآمدی نیز از طریق حل مسائل واقعی، مشروعیت عملکردی ایجاد می

آوری به جمود داری بدون تاباند. ریشهآوری دو عنصر ضروری پایداریداری و تابریشه

هویتی شود؛اله و بیشود؛وری به جمود و شکنندگی منجر میو شکنندگی منجر می

 انجامد.می
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دهد که تهدید اصلی ای زایش، تثبیت، فرسایش و زوال نشان میلهسرانجام، چرخه چهارمرح

ها برای اصلاح خود، حفظ پیوند با جامعه و ها نه صرفاً در بیرون، بلکه در ناتوانی آننظام

 جلوگیری از تبدیل قدرت عمومی به امتیاز خصوصی نهفته است.

ش از اجبار ی که خود را پیاز این منظر، بازسازی سیاسی باید فرایندی مستمر باشد. نظام

ار تواند از زوال جلوگیری نماید؛ اما نظامی که اصلاح را تا زمان انفجبحران اصلاح کند، می

 واهد شد.خبحران به تعویق اندازد، معمولاً میان دو مسیر فروپاشی یا استحاله گرفتار 

  



85 

 

 

 یکارآمد ی،درون یاییبخش سوم: پو

 یاسینظام س یآورو تاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 

 

 مقدمه بخش سوم

شدن، رهای محیطیِ ناشی از جهانیاهای فزاینده و فشدر عصر تحولات شتابان، پیچیدگی

های سیاسی بیش از هر زمان دیگری با های نوین و افزایش مطالبات اجتماعی، نظامفناوری

ن توارو هستند. دیگر نمیروبه« چگونه بقا و کارآمدی خود را حفظ کنند؟»پرسش بنیادینِ 

ای یا اصلاحات سطحی تلقی های سلیقههای مقطعی، تصمیمکارآمدی را محصول اقدام

 ی باشد.کرد. کارآمدی امروز باید ویژگی درونی، ساختاری و بازتولیدشونده نظام سیاس

تواند شود: نظام سیاسی چگونه میبخش سوم کتاب با همین مسئله محوری آغاز می

ول زمان ون سازوکارهایش نهادینه کرده و آن را در طکارآمدی و مشروعیت خود را در در

 بازتولید کند؟

پذیری، اصلاح مستمر و ارزیابی دائمی دهد که تحولدر مرحله نخست، این بخش نشان می

اند. ساخت سینهادها نه انتخابی اختیاری، بلکه الزاماتی بنیادین برای بقای هر نظام سیا

ای طراحی گونهکننده و حتی الگوهای مدیریتی باید بهقدرت، قوانین اساسی، نهادهای اداره

 شوند که قابلیت اصلاح و انطباق دائمی داشته باشند.

کند که اصول و کارآمدی دو حوزه جداگانه نیستند. در مرحله دوم، بخش سوم تأکید می

یاسی( و دهنده نظام سهای شکل)در معنای پاسداری از اصول و ارزش گراییاصول

اند که پذیری و پاسخگویی به نیازهای زمان( دو نیروی مکمللبی )در معنای انطباقطاصلاح

ها ضامن بالندگی نظام سیاسی است. طرح این دوگانه برخاسته از این نگرش تعامل مستمر آن

جتماعی و محیطی ااست که نظام سیاسی تنها با اتکا بر یکی از این دو وجه، در برابر فشارهای 

 آورد.دوام نخواهد 
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، رویکردی سیستمی و «ارآمدیکسازی درونی»در نهایت، این بخش با معرفی مفهوم 

های متمرکز یا دهد. در این تحلیل، کارآمدی نه محصول دخالتنگر ارائه میکل

یارات، نظارت سازوکارهای دستی، بلکه نتیجه تعامل ارگانیکِ اجزای نظام، توزیع واقعی اخت

ها و عملکرد نهادهاست. به این ترتیب، یک نظام ان اهداف، ارزشمتقابل و پیوند مستمر می

گونه آن –ها و تغییرات محیطی آور خواهد بود که در برابر تکانهسیاسی زمانی پایدار و تاب

سازگاری و  توانایی –کند یاد می «کارآیی انطباقی»که داگلاس نورث از آن با عنوان 

 بازآفرینی خود را داشته باشد.

کند تا نشان دهد ادامه حیات یک نظام سیاسی، راین، بخش سوم بنیانی نظری فراهم میبناب

پذیری ساختاری و تعامل سازنده نه محصول ثبات ظاهری، بلکه نتیجه پویایی درونی، تحول

 ها و کارکردهاست. میان ارزش
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گفتار دوازدهم: نظام حکمرانی و ضرورت تحول 

 در آن

ها، در گذر زمان با تغییرات مستمر در های برآمده از انقلابویژه نظامبههای سیاسی، نظام

شوند. این تغییرات، خواه از جنس تحولات اجتماعی رو میالمللی روبهعرصه داخلی و بین

های فرهنگی و فناورانه، و اقتصادی باشند و خواه حاصل فشارهای خارجی یا دگرگونی

کنند. یمرانی را به یک اصل غیرقابل اجتناب تبدیل مدر نظام حک« تحول دائمی»ضرورت 

شده در تواند صرفاً با اتکا به مشروعیت اولیه یا ساختارهای تأسیسهیچ نظام سیاسی نمی

 های آغازین، تداوم پایدار خود را تضمین کند. تحول، شرط بقای هوشمندانه است.سال

ای از اصول و الزاماتی است که وعهبا این حال، اصلاح نظام حکمرانی نیازمند رعایت مجم

شود. ثباتی منجر میاثر خواهد شد یا حتی به بیها، هر تلاش اصلاحی یا بیبدون توجه به آن

 اند از:ها عبارتترین این الزاممهم

 ها. نفی اصالت ذاتی نهادها و ضرورت ارزیابی مداوم آن۱

ی خود به خود -نهادهای موروثیاعم از نهادهای تأسیسی پس از انقلاب یا -هیچ نهادی

صورت تواند مصون از بازنگری تلقی شود. تمامی نهادها باید بهاصالت ذاتی ندارد و نمی

ایی که در مستمر در برابر دو معیار بنیادین مشروعیت و کارآمدی ارزیابی شوند؛ معیاره

 های سیاسی معرفی شدند.نظام عنوان محور تحلیلبخش اول به
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اش برای حفظ پیوند با و اصالت هر نهاد نه در قدمت آن، بلکه در توانایی در واقع، بقا

گویی مؤثر به مسائل جاری های بنیادین نظام سیاسی )مشروعیت( و قدرتش در پاسخارزش

 )کارآمدی( نهفته است. بر این اساس:

  برخوردار باشد؛« مصونیت دائمی»هیچ نهاد سیاسی نباید از 

 ای دیگر نیازمند تواند در دورهطعی مفید بوده، میو هر ساختاری که در مق

 بازطراحی یا حتی حذف باشد.

 پذیرش این اصل، بستر اولیه برای تحول نظام حکمرانی است.

 هاهای اساسی و تعریف دقیق آن. ضرورت اجماع بر ارزش۲

نی یع -های اساسیپذیر است که ارزشاصلاح پایدار در نظام حکمرانی تنها زمانی امکان

عنوان محور وفاق جمعی حفظ به -اندوعیت اولیه انقلاب بودههایی که مبنای مشرهمان ارزش

 ساز:ها، زمینهشوند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که فقدان تعریف دقیق از این ارزش

 تفسیرهای جانبدارانه؛ 

 های سیاسی؛ها توسط گروهمصادره ارزش 

 د.شوو فرسایش انسجام اجتماعی می 

فهم برای همه لمستند و قاب شفاف، به صورتهای بنیادین نظام بنابراین، لازم است ارزش

ها همچنان نقش راهنما و شوند تا این ارزش تعریفنخبگان سیاسی و برای عموم جامعه 

 بخش خود را ایفا کنند.انسجام

 . محدودسازی قدرت و ضرورت پاسخگویی همه نهادها۳
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اسی تعریف در قانون اس، اختیارات و پاسخگویی آن که جایگاه  -امغیر از حوزه رهبری نظ

گریز برخوردار باشد. نهادهایی هیچ نهادی نباید از اختیارات نامحدود یا مسئولیت  -شودمی

مدت ممکن است برخی که قدرت گسترده و سطح پایین پاسخگویی دارند، اگرچه در کوتاه

ترش لندمدت موجب فرسایش مشروعیت نظام، گسمنافع مقطعی را تأمین کنند، اما در ب

 سجام سیاسی خواهند شد.های عمومی و تضعیف اننارضایتی

ت سیاسی از این رو، پاسخگویی نه یک انتخاب، بلکه الزام ساختاری برای ادامه مشروعی

 است.

 . تمایز میان قوانین اساسی و قوانین عادی۴

ر حوزه د« انعطاف»و « ثبات»وازن میان یکی از ارکان اصلاح نظام حکمرانی، برقراری ت

 عبارت دیگر:قانونگذاری است. به

 تغییر باشند که امکان نوسازی ای سخت و غیرقابلگونهنه باید قوانین اساسی به

 ساختاری از بین برود؛

 سیاسی قرار  در معرض تغییرات مستمر -حتی قوانین پایه -و نه باید تمامی قوانین

 گیرند.

 توازن: برای تحقق این

 تر )مانند مجلس مؤسسان یا ی نهادی قویقوانین اساسی و بنیادین باید از پشتوانه

 نهادهای مشابه( برخوردار باشند؛

 های جاری باید در اختیار مجلس قانونگذاری منتخب مردم قوانین عادی و سیاست

 پذیری نظام با شرایط جدید فراهم شود.قرار گیرند تا امکان انطباق
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های بنیادین نظام، و نیز ی پاسداری از اصول و ارزشالگو، مجلس مؤسسان وظیفهدر این 

 نظارت بر انطباق قوانین عادی با این اصول را بر عهده خواهد داشت.

 «کارآمدی»و « اصالت». گزینش مدیران براساس ۵

ند. های نظام و نتایج عینی حکمرانی هستمدیران سیاسی و اجرایی، نقطه اتصال میان ارزش

شود و بخشی های آماری خلاصه نمییابی به شاخصدست در از آنجا که حکمرانی صرفاً

دهی فرهنگی جامعه های انقلاب، افزایش انسجام اجتماعی، و جهتاز آن به ترویج ارزش

 گردد، مدیران باید:بازمی

 های اساسی نظام باور واقعی داشته باشند )معیار اصالت(؛هم به ارزش 

 ای، مهارت حکمرانی و شایستگی مدیریتی لازم را دارا مندی حرفهو هم توان

 باشند )معیار کارآمدی(.

تواند نظام را در ن دو معیار، میهرگونه غفلت از یکی از ای ویژه در سطوح راهبردی،به

 معرض ناکارآمدی یا فرسایش مشروعیت قرار دهد.
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طلبی در و اصلاح گراییاصولگفتار سیزدهم: 

 های سیاسیمنظا

های ایدئولوژیک و ساختاری، دو جریان اصلی های سیاسی، فارغ از تفاوتدر همه نظام

نیادین و ایجاد : حفظ اصول بشوندمربوط میوجود دارد که به دو وجه بنیادی نظام سیاسی 

جبهه »ترتیب ها را بهتوان آنپذیری مستمر با شرایط نوین. این دو جریان که میانطباق

ای که نام آن اند؛ سکهنامید، در واقع دو روی یک سکه« طلبیجبهه اصلاح»و « گراییاصول

بندی کامل است، زیرا هر است. در تحلیل کارکردی، این تقسیم« پایداری همراه با تحول»

کند یا در پی اصلاح و روزآمدسازی نیروی سیاسی در نهایت یا از اصالت نظام پاسداری می

 اند.بندیها معمولاً در یکی از این دو محور قابل طبقهریانآن است؛ و سایر ج

 : پاسداری از اصالت و فلسفه وجودی نظام سیاسیگراییاصول. ۱

اند، هایی که مبنای پیدایش نظام سیاسی بودهبا تأکید بر اصول اولیه و ارزش گرایاناصول

که نظام سیاسی از ز اینها اکنند. آننظام را ایفا می« اصالت»و « هویت»نقش حافظان 

ویژه اند و معتقدند هرگونه انحراف از اصول، بههای تکوینی خود فاصله گیرد بیمناکارزش

 .ددچار استحاله کنتواند ماهیت نظام را یمگرایی بیش از حد، در اثر مصالح

های انقلابی در حل مسائل است. این ، اتکا بر روشگراییاصولهای یکی از شاخصه

شید؛ و د ناشی از این باور است که انقلاب را باید با منطق انقلابی تداوم بخرویکر

ن فرض ای مدافع گراییاصولترتیب، پایان انقلاب است. بدین کاری افراطی آغازمحافظه

 عنوان موتور محرک تحول حفظ شود.است که انرژی هویتی و مشروعیت اولیه نظام باید به
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 ی برای افزایش کارآمدیپذیرطلبی: انطباق. اصلاح۲

گاه تأکید دارند. از ن« انطباق نظام سیاسی با شرایط زمانه»طلبان بر ضرورت در مقابل، اصلاح

های قدیمی، نظام سیاسی را در برابر ها، توقف در گذشته یا اصرار بر ساختارها و روشآن

بنابراین، اصلاحات  کند.مسائل نوظهور ناتوان ساخته و زمینه نارضایتی عمومی را فراهم می

 های سیاسی است.رین مسیر تغییر و بهبود در نظامترین و مؤثرتهزینهکم

های وجوی سازوکارهایی برای پیوند زدن ارزشطلبی، نه نفی اصول، بلکه جستاصلاح

 بنیادین با الزامات کارآمدی در عصر جدید است.

 یک نظام سیاسی بالنده در زیستی دو جریان. ضرورت هم۳

پذیری دو شرط لازم برای پایداری و شکوفایی یک نظام سیاسی باشند، اگر اصالت و انطباق

 نتیجه منطقی آن است که:

 مادطلبی = توقف و انجبدون اصلاح گراییاصول 

 مشروعیت = گسست هویتی و فروپاشی گراییاصولطلبی بدون اصلاح 

 وجود توأمان هر دو = تداوم بالنده و پایدار نظام 

طلبانه، تهدیدی ایانه و خواه اصلاحگراصولصدایی سیاسی، خواه از نوع مین رو، تکاز ه

های نظام مستقیم برای بقا و کارآمدی یک نظام است. حضور دو جریان رقیب اما مکمل، در

 سیاسی پیشرفته نیز قابل مشاهده است:

 ر در براب های دموکراتیک(ها )گرایش به ارزشدر ایالات متحده: دموکرات

 ر کارکردگرایی و نظم اقتصادی(بخواهان )تأکید جمهوری

 خواههای جمهوریها در برابر جریاندر فرانسه: سوسیالیست 



94 

 

 کاردر بریتانیا: حزب کارگر در برابر حزب محافظه 

دهند که رقابت دوگانه، نه نشانه ضعف، بلکه نشانه سلامت نظام سیاسی این الگوها نشان می

 است.

 صدایی و خطرات آنک. پیامدهای ت۴

تواند با حذف یکی از دو جریان به پرسش کلیدی این است که آیا یک نظام سیاسی می

یکی از دو  صدایی موجبپایداری برسد؟ پاسخ، بر اساس تجربه تاریخی، منفی است. تک

 شود:می نتیجه زیر

 مهار(طلبی بیفقدان اصالت )در صورت سیطره اصلاح 

 رقیب(بی گراییاصولت سیطره فقدان کارآمدی )در صور 

 توانند به فروپاشی یا دگردیسی نظام منجر شوند.هر دو وضعیت می

 های تاریخی:نمونه

  پذیری:بدون اصلاح گراییاصولالف( سیطره  
o :ار عدم امکان نقد و تکثر درونی سبب شد ساخت اتحاد جماهیر شوروی

را  1980ه های اقتصادی و اجتماعی دهبسته سیاسی نتواند بحران

 مدیریت کند و فروپاشید.

o :حفظ اصول سیاسی بدون توجه به رفاه مردم سبب  کره شمالی

گیری نظامی پایدار از نظر امنیتی اما ناکارآمد از نظر توسعه شکل

 اقتصادی شده است.

 گسست هویتی در شرایط گرایی ب( سیطره کارآمدی 
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o مراه هاجتماعی رشد اقتصادی با عدم عدالت  علی:تونس در دوران بن

های انباشته، در نخستین موج بهار شد. شکاف طبقاتی و نارضایتی

 عربی، به سقوط سریع رژیم انجامید.

طلبی، نوعی و چه اصلاح گراییاصولصدایی، چه از جنس نتیجه روشن است: هرگونه تک

 «برید.ن مییکی بر سر شاخ، بُ»خودزنی سیاسی است؛ مصداق همان تمثیل که: 

 ای دو سویهو کارآمدی: رابطه صالتامل ا. تع۵

اند، و دیاصول، معیار ارزیابی کارآم»در تحلیل حکمرانی، یک اصل بنیادین وجود دارد: 

 «اصول است. مقبولیتکارآمدی نیز محک 

یده چرایی این پیوند در این است که کارآمدی یک سیاست با میزان تحقق اهداف سنج

ها و اصول دارند؛ و بنابراین داوری درباره کارآمدی، ششود؛ اهداف خود ریشه در ارزمی

اف است. در این میان حلقه واسط میان اصول و اهد« سیاست»ناگزیر متکی بر اصول است. 

 «:باید کار درست را درست انجام داد»شود که در دانش مدیریت تأکید می

 «کارآیی« = درست انجام دادن 

 «ل اثربخشی منطبق با اصو« = کار درست 

کارآمدی  بنابراین، حفظ اصول به معنای پاسداری از معیارهای ارزیابی حکمرانی است، و

اقد هویت ف. نظام سیاسی بدون اصول، است به معنای آزمون واقعی این اصول در میدان عمل

 .خواهد بوداست و بدون کارآمدی، فاقد توان بقا
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و  گراییاصولگفتار چهاردهم: نقش تعامل 

 بی در حکمرانیطلاصلاح

طلبی در هر نظام سیاسی امری طبیعی و ضروری و اصلاح گراییاصولوجود دو گرایش 

 گراییاصولاند. است؛ زیرا هر یک پاسدار یکی از دو پایه اصلی بقا و بالندگی نظام سیاسی

مله ایمان و اعتقاد عمومی به جاز  -های اساسی و هویت نظام متوجه حفظ اصول، ارزش

  -طلبی نیز متکفل حفظ و ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی . اصلاحاست  -آن مشروعیت

ذف هر یک از ح. است پذیری و پیشرفت اجتماعیگویی، انطباقاعم از رفاه عمومی، پاسخ

 دهد.یاین دو گرایش، نظام سیاسی را در معرض فروپاشی دفعی یا زوال تدریجی قرار م

و هویت داین دو گرایش نباید در سطح حکمرانی به  با این حال، نکته اساسی آن است که

طلبی در مقام و اصلاح گراییاصولمستقل و دو سازوکار اجرایی جداگانه تبدیل شوند. 

ها و نهادهای نظام سیاسی باید اند، اما در مقام عمل، ساختارها، سیاستتحلیل قابل تفکیک

را  -اصالت و کارآمدی -ر دو بعددرونی و ارگانیک ه ای طراحی شوند که ترکیببه گونه

 در خود منعکس کنند.

 و کارآمدی در نهادها اصالت. ضرورت پیوند ارگانیک میان ۱

وپرورش، اقتصاد، فرهنگ، یا امنیت، گذاری، از جمله آموزشدر هیچ حوزه سیاست

 گویی را به برخی دیگرتوان اجرای اصول را به برخی نهادها و اجرای کارآمدی و پاسخنمی

تواند به ای از ضعف حکمرانی است و میواگذار کرد. این تفکیک مصنوعی خود نشانه

 ود.تعارض نهادی، سردرگمی اجرایی، و فروپاشی دوگانه مشروعیت و کارآمدی منجر ش
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 هر نهاد، چه انتظامی، چه قضایی، چه مالی و بانکی، باید:

 اشد؛ها و اصول بنیادین نظام بپاسدار ارزش 

  گو و متناسب با نیازهای روز عمل کند.ارآمد، پاسخزمان کهمو 

 برای نمونه:

 کننده امنیت کارآمد و پاسدار زمان تأمینپلیس فقط مجری قانون نیست؛ باید هم

 باشد. نیز اخلاق عمومی

  لت و فصل خصومت است، اما باید استقلال، عداحل و قوه قضاییه اگرچه مأمور

 س کند.در عمل منعک -ل بنیادینعنوان اصوبه -کرامت انسانی را هم

 ها باید با اصول کننده وام و اعتبار باشند؛ فعالیت آنتوانند صرفاً عرضهها نمیبانک

 عدالت اقتصادی و جلوگیری از شکاف طبقاتی سازگار باشد.

 تنها رفاه و نظمشود که نههای گسترده منجر میعدم رعایت این پیوستگی، به ناکارآمدی

گیرد. های اخلاقی و دینی نیز قرار میکند، بلکه در تباین با ارزشل میعمومی را مخت

تنها نشانه ناکارآمدی، بلکه خود ضد ارزش که نارسایی ادارات و نابسامانی اقتصادی نهچنان

ای که فقر، فساد، بیماری و نابرابری گسترده باشد، انتظار حفظ ایمان و است. در جامعه

مانند که در ساختار معاش و زندگی ها زمانی پایدار میت. ارزشپایه اساخلاق عمومی بی

 یافته باشند.« تجسم»مردم 

 از کارآمدی اصالت. پیامدهای جدایی ۲

توسعه ، های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی کارآمد باشدنظام سیاسی که نتواند در عرصه

عی را برقرار سازد، و پایدار ایجاد کند، فقر نسبی یا مطلق را کاهش دهد، عدالت توزی
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 ظرفیت، نگری جوانان را پاسخ دهدنیازهای بنیادین چون اشتغال، ازدواج، مسکن و آینده

 دهد.های متعالی را نیز از دست میپاسداری از ارزش

 در چنین شرایطی:

 مانند؛شده در سطح شعار باقی میهای اعلامارزش 

 شوند؛ها تهی مینهادهای اجرایی از ارزش 

 یابد؛دی کاهش میکارآم 

 شود.ول نظام، تضعیف میعنوان ستون او مشروعیت نیز، به 

این وضعیت معمولاً محصول فقدان طراحی سازوکارهایی است که اصول و اهداف 

ها به ز ارزشااجتماعی را در کنار هم در نهادهای حکمرانی تعبیه کنند. زمانی که پاسداری 

گویی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی به سخبرخی نهادهای نمادین سپرده شود و پا

شود. چنین شکافی نه اصول را متجلی نهادهای دیگر، نظام سیاسی دچار شکاف درونی می

 کند.حقق میسازد و نه اهداف اجتماعی را ممی

 . نقش فناوری و نهادسازی نوین در پیوند اصالت و کارآمدی۳

ویژه به -ای با فناوریطور فزایندهمرانی بههای حکدر جهان معاصر، قابلیت نهادها و شیوه

هادها و نپیوند خورده است. نوسازی نظام سیاسی در سطح سازوکارها،  -فناوری اطلاعات

معنای تقلید از الگوهای وارداتی ناپذیر است. این نوسازی بهفرآیندها ضرورتی اجتناب

اند که الگوهای غربی ناشی شده  از آنجاهای موجود دقیقاًنیست؛ زیرا بسیاری از ناکارآمدی

های بومی و دینی در طراحی نهادها اند، یا ظرفیتصورت ناقص و غیربومی اقتباس شدهبه

 اند.نادیده گرفته شده
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اهش فساد، فناوری اطلاعات ابزار مهمی برای ایجاد شفافیت در نظام سیاسی و اقتصادی، ک

ای است. فساد و عدم شفافیت دو پدیده عمومی گویی و ارتقای قابلیت نظارتافزایش پاسخ

 کنند.را تضعیف می زمان کارآمدی و مشروعیتطور همهستند که به

 سازد:فناوری این پیوند را از دو طریق ممکن می

کند فناوری ابزارهایی فراهم می های جدید:پذیریافزایش دامنه انتخاب و امکان .1

کننده ا طراحی کرد که بهتر منعکستوان نهادها و نظاماتی رواسطه آن میکه به

زمان کارآمد نیز عمل کنند. فناوری ها و اصول اخلاقی باشند و همارزش

های نوینی برای حکمرانی باز، شفاف، مشارکتی و هوشمند ایجاد کرده ظرفیت

 است.

ویژه در از منظر دینی و فقهی، به ه:پذیری اصول با شرایط زمانافزایش انطباق .2

ها تابع زمان و مکان آن« صورت تحقق»اند اما عه، اصول ثابتمکتب فقهی شی

عی و است. فناوری، با تغییر شرایط زندگی انسان، زمینه بروز صیرورت اجتما

کند؛ همین امر زمینه کاربرد اصول در مند را فراهم میتغییر ساختارهای زمان

 سازد.بسترهای نوین را ممکن می

روز شدن ابزارها، امکان فناوری در تعارض نیستند، بلکه با بهتنها با بدین ترتیب، اصول نه

 راحی نظاماتی راطشود. همین امر ظرفیت ها نیز فراهم میتر و کارآمدتر آنتحقق عینی

سازی م قابل پیادههزمان و در کنار طور همآورد که در آن اصالت و کارآمدی بهفراهم می

 باشند.
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 ات در نظام سیاسیگفتار پانزدهم: حلّ تعارض

 سازوکارهای حل تعارضوجود . ضرورت ۱

از  ازینیخود، ب یساختار تیماه ای ینظر از سطح کارآمدصرف ،یاسینظام س چیه

 ییهادهیها پدتعارض ،یساختار لی. در تحلستیحل تعارض ن شدهنهینهاد یسازوکارها

 هستند: نیادیبن تیاز سه واقع یعیو طب ریناگز یبلکه بازتاب شوند،ینم یناهنجار تلق ای یعارض

 درآمد و رانت؛ عیمنابع و منطق بازتوز یابی. کم1

 ؛یاجتماع یهاو شکاف یتیهو ،ی. تکثر منافع طبقات2

 در ساخت قدرت. یریگمینهادها و مراکز تصم انیم یکارکرد یها. اصطکاک3

 تیرفبلکه ظ ست،یفقدان تعارض ن کند،یم نییرا تع یاسینظام س کی یبلوغ نهاد آنچه

است.  ریپذتیریمند و مدتعارضات ساختارشکن به منازعات قاعده لیجذب، پردازش و تبد

 تیارض و ظرفتع دینرخ تول انیاز نسبت م یتابع یاسیساختار س یآورچارچوب، تاب نیدر ا

 که در مواجهه با تضاد منافع دچار فلج ی. نظامشودیحل تعارض محسوب م ینهاد

 یدر سازوکارها دیشود، از فقر شد یگسست ساختار ایامور  قیتعل ،یریگمیتصم

 .بردیرنج م یگرمیتنظ

 حل تعارض  یمحور و فرانهادشخص ی. الگوها۲

 نیی. منطق حل تعارض از بالا به پا2.1
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حل  ییهانسازوکار  ک،یزماتیکار یبر رهبر یمتک یساختارها ایاقتدارگرا  یهانظام در

 نیر امتمرکز است. د یشخص رهبر گاهیو در جا کیبوروکرات یندهایتعارض خارج از فرا

 الگو:

به منازعات  ،یتیو با صدور احکام حاکم کندیرهبر به منزله داور مطلق عمل م ریفراگ اقتدار

 .دهدیم انیپا یاجتماع یهابحران اینخبگان  انیم

 مدتیطولان یهابستبن یریگمدت بالاست و از شکلدر کوتاه یریگمیتصم سرعت

 .شودیم یریجلوگ یاسیو س یادار

 محورشخص یالگوها یو عوارض ساختار هانهی. هز2.2

به بار  یمهم یساختار یهانهیهز وهیش نیمدت، امناقشات در کوتاه عیوجود حل سر با

 :آوردیم

 یراجناحف گاهیجا ،یی: ورود مکرر به منازعات خرد و اجرایرهبر نینماد هیسرما شیفرسا

 .سازدیم ریپذبیرا مستهلک و آس یرهبر کیاتزمیو کار

ها و دادگاه ،یقانون یکه نهادها ی: هنگامیو کاهش بلوغ نهاد یانیم ینهادها فیتضع

و  زهیانگ شود،یها اتخاذ مآن یهمواره خارج از مجرا یینها میکه تصم ابندییمجالس درم

و منفعل  دهندیاز دست م رضمند و حل تعاقاعده یزنمذاکره، چانه یخود را برا ییتوانا

 .شوندیم

 کند،یمسئله را مهار م یرونیب یالگو معمولاً نمودها نیتعارض: ا قیحل تعارض به تعل لیتبد

 پاسخیرا ب یانسداد سازمان ای یعیتوز ضیتبع ،یامنطقه ینابرابر رینظ یساختار یهاشهیاما ر
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با  یخیشده و در نقاط عطف تار تعارضات به صورت نهفته انباشته جه،ی. در نتگذاردیم

 .شوندیم دیبالاتر بازتول یبیرشدت تخ

 سالار(مردم یهاحل تعارض )نظام یاهیو رو شدهنهینهاد ی. الگوها۳

 محورو قاعده شدهعیتوز ی. سازوکارها3.1

از  یاهریزنج قیبلکه از طر ست،یوابسته ن یفرد یهایژگیالگو، حل تعارض به و نیا در

 :شودیقوا محقق م کیو تفک یقانون یهاهیرو ،یواعد بازنهادها، ق

 متضاد؛ یهاگروه حاتیترج لیو تعد یزنچانه یبرا یو مذاکرات حزب پارلمان

 ؛یالخطاب حقوقفصل یبرا یاز قانون اساس انتیمستقل و مراجع ص ییقضا دستگاه

عارضات ت تیریمد یبرا یکارگر یهاو تشکل انیدولت، کارفرما انیم یهماهنگ ینهادها

 ؛یو دستمزد یاقتصاد

شدن  لیاز تبد شیها پموقع اصطکاکبه یآشکارساز یبرا یعموم یهاو رسانه مطبوعات

 .یاجتماع ریمهارناپذ یهابه بحران

 یبر حسب بلوغ نهاد یکارکرد کی. تفک3.2

رند. الا برخورداب یانطباق ییکشورها از کارا نیو بالغ: ا شدهنهینهاد یهای( دموکراسالف

 یرأ یهاصندوق ریها از مسدولت رییتغ ای نیوگو، اصلاح قوانگفت قیتعارضات از طر

 یانتظام یارهاو اعتصابات گسترده درون سازوک یابانیخ یهابحران ی. حتشوندیم ییبازآرا

 .کنندیمواجه نم یثباتیرا با خطر ب تیساختار حاکم تیو کل ههضم شد یو مدن
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سالار دارند اما مردم یکه ساختار صور یی: کشورهایوندیننده و پشک یهایسالار( مردمب

جوامع،  نی(. در اهستند )مانند لبنان و عراق طرفیب یسالاروانیفاقد فرهنگ مصالحه و د

مرجع مقتدر  کی. فقدان شوندیم لیتبد یو قوم یافرقه یهارانت عیتوز ینهادها به مجرا

لج به ف ،یاستیاختلاف س نیترکه کوچک شودینهادها موجب م یرآمددر کنار ناکا

 منجر شود. ریفراگ یثباتیخطر ب ایها دولت یدرپیسقوط پ ت،یحاکم

 یو انتقال یبیترک یهادر نظام یانجیو م یسنجمصلحت ی. الگوها۴

 یانتخاب یاز نهادها یقیها تلفآن یاسیساختار س ایکه در مرحله گذار قرار دارند  یجوامع در

 یهابر نهاد یکه متک ردیگیشکل م یگرید یاست، الگو یتیو حاکم یهنجار یو نهادها

 است: یسنجو مصلحت یعال یداور

 ،یگذارقانون ینهادها انیکه اصطکاک م شوندیوارد عمل م یو شوراها زمان نهادها نیا

 بست برسد.به بن یو نظارت ییاجرا

وا ق یعیکارکرد طب نیگزیجا یینهادها نیالگو مشروط به آن است که چن نیا یکارآمد

شکست  طیرابدل نگردند، بلکه صرفاً در ش یگذارقانون یمواز ینشوند و به ساختارها

 کنند. فایرا ا یانیکننده و داور پامعمول، نقش هماهنگ یسازوکارها

 سازوکار حل تعارض کی یسنجش کارآمد یها. شاخص5

ه سبرخوردار است که  یارکردو ک یاز استاندارد علم یسازوکار حل تعارض زمان کی

 کند: نیرا تأم ریز یژگیو

 یانرژ ،یلانزمان طو دیحل اختلاف نبا ندیمبادله در حل منازعه: فرا نهیبودن هز نیی. پا1

 تلف کند. یرا از ساختار حکمران نیسنگ یو منابع مال یسازمان
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برسند  نانیاطم نیابه  دیدر تعارض با ریدرگ یهاتعهدات: همه طرف یآور. اعتبار و الزام2

 نقض نخواهد شد. بیرق یهاگروه ای یاسیشده توسط ساختار سکه توافقات حاصل

 

 رینظ) تعارض یعلت اصل دیبا یمولد تعارض: سازوکار انتخاب یهاشهی. خشکاندن ر3

صرفاً  نکهیمنابع( را هدف قرار دهد، نه ا عیدر توز ضیتبع ای تیساختار رانت، عدم شفاف

 مناقشه را مهار کند. یرونیو ب یررفتا ینمودها
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 سازی کارآمدی در نظام سیاسیگفتار شانزدهم: درونی

 . ضرورت پایداریِ کارآمدی۱

 یهایوانمندتبر نبوغ و  یصرفاً متک ای یتصادف ،یمقطع یادهیپد ،یاسیدر نظام س یکارآمد

ر قالب د دیتار قدرت، بابلندمدت ساخ یبقا نیتضم یبلکه برا ست؛ینخبگان حاکم ن یفرد

 ژهویبه—عاصرشود. در جهان م نهینهاد گرمیو خودتنظ داریپا افته،یساختار ییسازوکارها

—یاکهاقتصاد شب دهیچیو مناسبات پ یاطلاعات، تحولات ارتباط انیدر بستر شتابان جر

 ندهیافز یدگیچیو پ ییایپو نیاست. ا یدر حال دگرگون سابقهیب یبا سرعت یرامونیپ طمحی

و  یستورد تیهدا نه،یپرهز کیبروکرات یهابر نظارت یمبتن یهاکه روش شودیموجب م

خود را  یسرعت کارکرد انطباقبه یمقطع خلاتفردمحور و مدا یهایریگمیمتمرکز، تصم

 .از دست بدهند و به ضد خود بدل شوند

 در گرو یاسینظام س کی یساختار یآورو تاب یعملکرد یداریاساس، پا نیا بر

زمان با حفظ انسجام مند که همقاعده یندیاست؛ فرا «یکارآمد ینهاد یسازیدرون»

با  ایوپمداوم و انطباق  یریبازخوردگ ،یاستیس یریادگی تیدر سطح کلان، ظرف یراهبرد

 ..آوردیفراهم م یحکمران ساختار یدرون یهاهیرا در لا یطیتحولات مح

 ارآیی انطباقیسازی کارآمدی و ک. مفهوم درونی۲

زا، نظارت برون یاز سازوکارها یساختار یمتضمن گذار ،یکارآمد یسازیدرون

 یسازوکارها یمداوم متمرکز، به سو یهاتیو هدا یصلب ادار یهایریگمیتصم

 هیبا نظر یمیمستق وندیمفهوم پ نیاست. ا یمند در درون ارکان حکمرانو قاعده گرمیخودتنظ

 ییکارآ ،یلیچارچوب تحل نیا یدارد. بر مبنا دیجد ییمکتب نهادگرادر  «یانطباق ییکارآ»

 یریادگینامتقارن،  یهاجامعه در جذب تکانه کی ینهاد سیماتر تیظرف انگریب یانطباق
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 یهاتیقطعبا عدم ایقواعد ناکارآمد و انطباق پو ییگذشته، بازآرا یاز خطاها یاستیس

و انسداد  یبروز تصلب نهاد ازمبادله،  یهاهنیکه با کاهش هز یانوظهور است؛ به گونه

 .شود یریجلوگ یاستیس

 یهانظارت لیتحم ایمرکز  یمحصول مداخلات دستور یکارآمد ،یساختار نیچن در

 یراستاسازهم ،یهوشمندانه قواعد باز میتنظ یعیطب امدیبلکه پ ست،ین یرونیب نهیپرهز

 یداریکه پا یماست. نظا یریگمیتصمدرون نظام  یبازخورد یوندهایها و پساختار مشوق

مداوم  یهاکنترل ایفردمحور  یهایخاص، داور انآن صرفاً به حضور نخبگ یعملکرد

با بحران  تاًیشده و نها ریپذبیشدت آسبه یطیمح یهایباشد، در مواجهه با دگرگون یمتک

 .گرددیمواجه م یشکاف کارآمد

ر معرض د یاسیکه ساختار س رسدیم یبحران به مرحله یزمان ژهیوبه یشکاف کارکرد نیا

 یاسهیمقا تیشفاف شیتوسعه ارتباطات، شتاب گردش اطلاعات و افزا ،یطیمح شیگشا

و  «یان رسمبرآمده از گفتم ییِادعا یکارآمد» انیکه در آن، فاصله م یطیشرا رد؛یقرار گ

 نیجسته ابر یخیار. نمونه تشودیآشکار م« جامعه ستهیز جربهبر ت یمتک یِنیع یکارآمد»

که  یادبود؛ رخد نیبرل وارید یو فروپاش یشرق یدر اروپا 1989سال  یدادهایرو ت،یوضع

در  یکارآمد یسازیو عدم درون یانطباق ییدر کارآ یناتوان ،یپرده از تصلب ساختار

 .برداشت کیمتمرکز بوروکرات یهامدل

 های ارگانیکهای مکانیکی در برابر سیستم. تقابل ساختاری: سیستم۳

سازی کارآمدی مستلزم تفکیک دقیق میان دو الگوی کلان درک سازوکار درونی

 های دینامیک و ارگانیک )پویا( است.های مکانیکی )ایستا( و سیستمحکمرانی، یعنی سیستم

 های مکانیکی یا ایستا. سیستم۳.۱
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داره دستوری امور ز عمودی و اگیری، کنترل متمرکهای مکانیکی بر انحصار تصمیمسیستم

شده است و استوارند. در این ساختارها، گردش اطلاعات به شدت محدود و پالایش

گیری منعکس ها و بازخوردهای واقعی محیط و جامعه به سطوح عالی تصمیمسیگنال

 شود.نمی

 اند از:های مکانیکی عبارتهای بنیادین سیستمویژگی

 هی؛سیستم به شخص یا مرکز فرماند تمرکز شدید قدرت و وابستگی تام عملکرد 

 ها؛ها و فیلتراسیون گزارشانسداد ارتباطی، تحدید جریان داده 

 های پلیسی؛های متمرکز و کنترلزا و اتکای سنگین به بازرسینظارت برون 

 ها؛ها و مقاومت در برابر اصلاح رویهمشیتصلب راهبردی، صلبیت شدید خط 

 های های خطا به نسلهزینه کلات و تحمیلکاری سیستمی، فرافکنی مشپنهان

 ها.آینده و سایر بخش

گری مدت ثبات ظاهری و ظرفیت بسیجهایی اگرچه ممکن است در کوتاهچنین سیستم

تدریج هببالایی نشان دهند، اما به دلیل فقدان سازوکارهای درونی کشف و تصحیح خطا، 

افی معه و خروجی بوروکراسی شکدچار پوسیدگی ساختاری شده و میان واقعیت عینی جا

 آورند.ناپذیر پدید میجبران

 های دینامیک و ارگانیک. سیستم۳.۲

ای و وابستگی متقابل اجزای خود های دینامیک و ارگانیک بر پیوندهای شبکهسیستم

کنند. ولید میاستوارند و کارآمدی را از مسیر تعامل، بازخورد مداوم و خودتنظیمی درونی ت

ها توزیع شده و تمرکززدایی ساختاری به ها، اختیارات متناسب با مسئولیتیستمدر این س

 عنوان اصل حاکم پذیرفته شده است.
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 اند از:های ارگانیک عبارتهای بنیادین سیستمویژگی

 ون؛توزیع واقعی اختیارات، تمرکززدایی کارکردی و استقرار حاکمیت قان 

 زخوردهای واقعی از محیط؛جریان شفاف اطلاعات و دریافت مداوم با 

 پذیری متقابل؛شده درونی، شفافیت فرایندی و مسئولیتنظارت نهادینه 

 های ها بر اساس ارزیابیمشیپذیری و بازنگری مستمر در خطپویایی، انعطاف

 علمی؛

 گری پیش از یادگیری سیاستی، شناسایی زودهنگام انحرافات و خودتصحیح

 تبدیل انحراف به بحران؛

 جای مداخله جزئی و واگذاری ابتکار عمل اجرایی به سطوح راهبردی به هدایت

 عملیاتی.

شود و ساختار زا بازتولید میصورت درونهای ارگانیک، کارآیی انطباقی بهدر سیستم

وظهور بازآفرینی ندرمانی یا فروپاشی، خود را با واقعیات تکانهنهادی قادر است بدون نیاز به 

 کند.

 ساحتی )تجربه چین(دی: الگوی توسعه تک. بررسی مور۴

ای دارد. این الگو های متمرکز، تجربه معاصر چین جایگاه ویژهدر تحلیل اقتصاد سیاسی نظام

شود، شناخته می« های بسته سیاسیهای باز اقتصادی در بستر دروازهدروازه»که تحت عنوان 

یق خلق کارآمدی گسترده عطاف و مشروعیت سیاسی از طرای از جبران کسری اننمونه

 اقتصادی است.

 دهد:تحلیل نهادی این تجربه نشان می
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ری نخست، رشد اقتصادی شتابان توانسته است برای چندین دهه کارآمدی مادی چشمگی

 ایجاد کرده و مشروعیت عملکردی نظام حاکم را تقویت کند.

گویی مدنی و انحصار خدوم، به دلیل فقدان تفکیک قوای نهادی، عدم استقرار نهادهای پاس

های ساختاری بلندمدت در گذار به گیری در حزب حاکم، این ساختار با محدودیتتصمیم

 روست.یک سیستم ارگانیک کامل روبه

بنیان، هزینه سرکوب اطلاعات و تر شدن اقتصاد و گذار به جامعه دانشسوم، با پیچیده

های نسلی و سیستم در برابر چالش تمرکزگرایی سیاسی افزایش یافته و کارآیی انطباقی

 شود.فشارهای ساختاری با چالش مواجه می

ای از بازتولید متمرکز کارآمدی اقتصادی دانست، نه تحقق بنابراین، مدل چین را باید نمونه

 سیستم حکمرانی.جانبه کارآمدی در کلانسازی همهکامل درونی

 های درونییتسازی ظرفسازی: فعال. سازوکار عملیاتی درونی۵

 های کلیدی زیر در نظام حکمرانی است:سازی واقعی کارآمدی مستلزم استقرار مؤلفهدرونی

 ای میان نهادهای تقنینی، اجرایی، قضایی و مدنی؛. برقراری تعامل ارگانیک و پیوند شبکه1

 گیری؛طوح تصمیمپذیری متقابل در کلیه سگویی و مسئولیتسازی اصل پاسخ. نهادینه2

های پرهزینه فیزیکی و پسینی، به شفافیت اطلاعاتی و نظارت ساختاری . گذار از نظارت3

 پیشینی؛

گیری یک نهاد به بودجه سپاری یا تحمیل هزینه خطای تصمیم. مسدودسازی امکان برون4

 ها؛عمومی و سایر بخش
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اری ها و حذف هرگونه سانسور ساختاری یا دستک. تضمین سلامت مجاری گردش داده5

 های واقعی جامعه.در سیگنال
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بندی بخش سوم: پویایی درونی جمع

 نظام سیاسی و سازوکارهای بقا

ولید و چگونگی حفظ و بازت« پویایی درونی نظام سیاسی»بخش سوم کتاب با تمرکز بر 

ای از مباحث نظری و کارآمدی و مشروعیت در بستر تحولات پرشتاب محیطی، مجموعه

کند. محور اصلی این بخش آن است که کارآمدی و مشروعیت ی میکاربردی را بررس

نه و بازتولید اموری بیرونی و مقطعی نیستند، بلکه باید در درون ساختار نظام سیاسی نهادی

 شوند.

 این بخش در سه محور بنیادین به تبیین عناصر این پویایی پرداخته است:

 پذیری و ضرورت اصلاح مستمر . تحول1

مه نهادها نیست و ه« مطلق، ثابت و قدسی»در این گفتار تأکید شد که هیچ نهاد حکمرانی 

دین نظام سیاسی باید بر اساس دو معیار مشروعیت و کارآمدی دائماً ارزیابی شوند. اصول بنیا

اصلاح  باید روشن، مستند و قابل فهم باشند تا هم وفاق عمومی حفظ شود و هم هرگونه

استفاده انجام شود. تفکیک درست ر اساس یک چارچوب ثابت و غیرقابل سوءنهادی، ب

رای انطباق با بمیان قوانین بنیادی )نیازمند ثبات نهادی( و قوانین عادی )نیازمند انعطاف 

شرطی برای حکمرانی کارآمد معرفی گردید. همچنین تأکید شد که عنوان پیششرایط( به

رایی تا بتوانند هم باورمندی ارزشی داشته باشند و هم توان اجمدیران ارشد نظام سیاسی باید 

 ی کارآمد تجسم بخشند.ها را در قالب کارکردهاآرمان

 طلبی و اصلاح گراییاصول. تعامل 2
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ها( و معنای پاسداری از اصول و ارزش)به گراییاصولاین مباحث نشان دادند که 

لکه دو بعد ضروریِ معنای پاسخگویی به نیازهای زمان( نه دو قطب جدا، بطلبی )بهاصلاح

 یک نظام سیاسی سالم هستند. در نظام سیاسی کارآمد:

  تنها یکی از این دو وظیفه را بر عهده بگیرد؛ نبایدهیچ نهادی 

 باشند؛ ها و کارآمدیهمه نهادها باید همزمان تجلی ارزش 

 ها، نظام سیاسی شور از ارزشیا تفکیک اداره ک ها از اداره کشور وتفکیک ارزش

 دهد.را به سمت فروپاشی مشروعیت و ناکارآمدی سوق می

تنها ابزار ها و کارآمدی تأکید شد؛ زیرا فناوری نههمچنین بر نقش فناوری در پیوند ارزش

ول از اص« یافتههای انطباقصورت»شفافیت و افزایش ظرفیت حکمرانی است، بلکه به توسعه 

 کند.دینی و ارزشی نیز کمک می

 سازی کارآمدی . حل تعارضات و درونی3

کارآیی »ترین بخش نظری کتاب را شکل دادند و با اتکا بر مفاهیمی چون این گفتارها عمیق

 ، نشان دادند که:«های مکانیکی در برابر دینامیکسیستم»و تمایز « انطباقی

 یا رهبری  اقتدارگرا کارآمدی و حل تعارض را از طریق کنترل متمرکز هاینظام

آورند، اما این سازوکار به دلیل حل سطحی و انتقال کاریزماتیک به دست می

 های محیطی پایدار نیست.تکانهها به آینده، در برابر هزینه

 ت متقابل سالار بالغ با توزیع واقعی اختیارات، بلوغ نهادی و نظارهای مردمنظام

 در درون نهادها، تعارضات را هضم کرده و کارآمدی را به صورت ارگانیک

 کنند.تولید و بازتولید می
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 ای از جبران ناکارآمدی سیاسی از طریق تجربه کشورهایی مانند چین، نمونه

سازی واقعی کارآمدی در ای از درونیکارآمدی اقتصادی است، نه نمونه

 سیستم سیاسی.کلان
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 گذاریبخش چهارم: سیاست
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 مقدمه بخش چهارم

های زایش و زوال آن، و همچنین های نظری نظام سیاسی، دینامیکپس از بررسی بنیان

های عملی های درونی حکمرانی، اکنون نوبت به واکاوی یکی از عرصهها و چالشپویایی

رسد. اگر سه بخش نخست این کتاب گذاری مییاستساز نظام سیاسی یعنی سو سرنوشت

های سیاسی از منظر مفهومی و ساختاری به توصیف و تحلیل ماهیت، تحول و پایداری نظام

منزله حلقه اتصال نظریه با عمل، به سازوکارهای اختصاص داشت، بخش چهارم به

 د.پردازهای حیاتی سیاست عمومی میها در عرصهدهنده رفتار دولتجهت

ها تواند کارآمد و پایدار باقی بماند که توانایی ترجمه اصول، ارزشنظام سیاسی زمانی می

های اجرایی اثربخش داشته باشد. از این منظر، و اهداف کلان خود را به سیاست

گذاری نه یک فعالیت فرعی، بلکه میدان اصلی تحقق مشروعیت و کارآمدی است؛ سیاست

های کند آیا نظام سیاسی قادر است میان خواستکه تعیین میهاست زیرا کیفیت سیاست

 مردم، اقتضائات محیطی و اصول راهبر خود هماهنگی برقرار کند یا خیر.

دی، به بخش چهارم با تمرکز بر دو حوزه بنیادین، یعنی سیاست امنیتی و سیاست اقتصا

پردازد. این دو انی میبررسی نسبت، تعامل و تقدم و تأخر این دو سیاست در ساختار حکمر

ها هستند گیری راهبردی دولتحوزه بیش از هر بخش دیگر سیاست عمومی، بیانگر جهت

های سیاسی محسوب ای در موفقیت یا شکست نظامکنندهها نقطه تعیینو تعادل میان آن

ست آورد، در حالی که سیاشود. سیاست امنیتی بستر بقا، ثبات و بازدارندگی را فراهم میمی

سوی توسعه پایدار دهنده قابلیت نظام در تأمین رفاه، تولید فرصت و حرکت بهاقتصادی نشان

 است.

های ژئوپلیتیک، ساختار اجتماعی، شود که چگونه ویژگیدر این بخش نشان داده می

توانند منجر به تقدم یکی از این دو های راهبردی، و حتی نوع مشروعیت سیاسی میانتخاب

د و چه پیامدهایی برای حکمرانی به همراه دارند. همچنین با تمرکز بر تجربه سیاست شون
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شود که اولویت تاریخی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران، این پرسش مطرح می

چگونه شکل گرفته، چه دلایلی آن را تقویت کرده، و پیامدهای آن برای سیاست اقتصادی 

 چه بوده است.

های آینده مثابه پلی میان مبانی نظری سه بخش نخست و بحثم بهبه این ترتیب، بخش چهار

های کلان امنیتی و اقتصادی، به درک درباره نهادسازی و حکمرانی، با تحلیل سیاست

 کند.تر مسیری که یک نظام سیاسی برای بقا و بالندگی باید طی کند کمک میدقیق
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 یتیگفتار هفدهم: سیاست اقتصادی و سیاست امن

گذاری عمومی در عصر سیاست امنیتی و سیاست اقتصادی، دو محور بنیادین سیاست

کنند، بلکه بر پایداری، گیری حکمرانی را تعیین میتنها جهتای که نهاند؛ دو حوزهکنونی

آوری نظام سیاسی نیز اثر مستقیم دارند. اگرچه این دو حوزه از نظر کارآمدی و تاب

تواند بدون یک نمیرسند، اما در عمل مکمل یکدیگرند و هیچر مینظموضوعی متمایز به

 دیگری کارکرد مطلوبی داشته باشد.

 . سیاست امنیتی: ابعاد، منطق و پیامدها۱

 سیاست امنیتی دربرگیرنده سه حوزه اساسی است:

 سیاست دفاعی ۱.۱

زان و می در سیاست دفاعی، نقش بخش دفاع، ساختار نیروهای مسلح، سطح بازدارندگی،

یت گستره و ماه ،شود. شدتتخصیص بودجه بر اساس ارزیابی تهدیدات نظامی تبیین می

کند. هرچه تهدیدات شده مستقیماً سهم این بخش از منابع ملی را تعیین میتهدیدات ادراک

یابد و سیاست تر ارزیابی شوند، ضرورت تقویت توان دفاعی افزایش میتر یا پر دامنهمحتمل

 گیرد.در اولویت قرار میدفاعی 

 امنیت داخلی ۱.۲

م اجتماعی اهمیت سیاست امنیت داخلی به عواملی همچون تنوع قومی و مذهبی، میزان انسجا

های های فعال یا واگراییملت بستگی دارد. در جوامعی با گُسل–و استحکام پیوند دولت

پیشگیری از بروز  رای حفظ ثبات،بعنوان ابزاری اجتماعی، سیاست امنیت داخلی به

 یابد.های داخلی و مدیریت تعارضات اجتماعی اهمیت مضاعف میبحران

 المللامنیت بین ۱.۳
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ای و میزان الملل تابع موقعیت ژئوپلیتیک کشور، نقش بازیگران فرامنطقهسیاست امنیت بین

را  یاسیاستقلال سیاسی مطلوب است. کشورهایی که قصد دارند سطح بالایی از استقلال س

کا هستند و ناچارند حفظ کنند، معمولاً با دشواری بیشتری قادر به یافتن متحدان امنیتی قابل ات

ای و تقویت بخشی از منابع ملی را برای ایجاد عمق استراتژیک، حمایت از متحدان منطقه

 بازدارندگی اختصاص دهند.

 . سیاست اقتصادی: گستره و اهداف۲

 ست امنیتی سه لایه دارد:سیاست اقتصادی نیز همچون سیا

 سیاست اقتصاد داخلی ۲.۱

آمدی در هدف اصلی آن ایجاد رفاه، اشتغال، ثبات اقتصادی و عدالت توزیعی است. ناکار

تواند به تهدیدات امنیتی تبدیل شود. می—تبعیض ویژه در قالب فقر، فساد، یابه—این حوزه

 شود.آفرین محسوب مین امنیتخود یک بنیا رو سیاست اقتصاد داخلی،از این

 ایسیاست اقتصاد منطقه ۲.۲

همسایگی، منابع مشترک، ژئواکونومیک  هایگیری از ظرفیتای با بهرهاقتصاد منطقه

محور، مقیاس اقتصاد ملی را افزایش داده و بازارهای منطقه و پیوندهای فرهنگی یا انرژی

توانند به توسعه ای میی منطقههاکند. همکاریرا فراهم می های نوآوری و صادراتفرصت

 آوری اقتصادی کمک کنند.متقابل و افزایش تاب

 المللسیاست اقتصاد بین ۲.۳

الملل، سیاست اقتصادی بر مدیریت نرخ ارز، تراز تجاری، جریان سرمایه، و در سطح بین

ن های جهانی تمرکز دارد. هدف نهایی تضمیآوری در برابر تکانهایجاد سازوکارهای تاب

 های تهدیدکننده اقتصاد ملی است.رشد بلندمدت همراه با ثبات و جلوگیری از ناترازی
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 اقتصادی  سیاست . تقدم و تأخر سیاست امنیتی و۳

خلی و گرچه امنیت و اقتصاد مکمل یکدیگرند، اما در عمل کشورها بسته به موقعیت دا

از —توان کشورها رامی دهند.گذاری قرار میخارجی، یکی از این دو را محور سیاست

 سته تقسیم کرد:به سه د—گذاریها و ساختار سیاستمنظر انگیزه

 کشورهای با محوریت سیاست امنیتی ۳.۱

 های مشترک:ویژگی

 قرار گرفتن در مناطق پرتنش ژئوپلیتیک 

 های مسلط جهانیتضاد یا ناهمسویی با قدرت 

 وجود ایدئولوژی رسمی در حکمرانی 

  سیاسی و خوداتکایی دفاعیتأکید بر استقلال 

 کشورهای با محوریت سیاست اقتصادی ۳.۲

 های عمده:ویژگی

 همسویی با نظم اقتصادی مسلط جهانی 

 های چندملیتیحضور گسترده شرکت 

 ای و جهانیهای منطقهمشارکت فعال در پیمان 

 اتکا بر اقتصاد آزاد و تجارت باز 

 برخورداری از متحدان امنیتی قدرتمند 
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 یت سیاستی در جمهوری اسلامی ایران. اولو۴

طور تاریخی سیاست امنیتی و دفاعی نسبت به سیاست اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، به

 شود:در اولویت قرار گرفته است. این امر از دو واقعیت ناشی می

 ضرورت حفظ حاکمیت و بقای نظام سیاسی ۴.۱

توان داخلی است، ایجاد بازدارندگی  یه بردنبال استقلال سیاسی و تکبرای نظامی که به

 تیجه:امنیتی ن–دفاعی شرط لازم بقا بوده است. موفقیت چشمگیر ایران در حوزه دفاعی

 دار منابعتخصیص اولویت 

 مدیریت متمرکز و یکپارچه 

 انسجام فرماندهی 

 اجماع نخبگان سیاسی بر ضرورت تقویت توان دفاعی 

 عملکرد نسبتاً ضعیف سیاست اقتصادی ۴.۲

ها بوده و نه تابع یک راهبرد کلان ملی. در مقابل، سیاست اقتصادی عمدتاً تابع تغییر دولت

 نتیجه این وضعیت:

 گذاریفقدان ثبات در سیاست 

 تکرار خطاهای ساختاری 

 مصرف بالای منابع بدون بازده بلندمدت 

 لگوی توسعهاگیری اجماع ملی بر سر عدم شکل 
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توان صرفاً به تحریم ق بخش اقتصادی را نمیاما عدم توفیاند، ها هرچند مؤثر بودهتحریم

ها در حوزه دفاعی بیشتر بوده و با این حال خروجی دفاعی نسبت داد، زیرا شدت تحریم

 است. عمل کردهموفق 

 افزایی؟. نسبت امنیت و اقتصاد: تعارض یا هم۵

شرط . امنیت پیشدهد که امنیت و اقتصاد دو حوزه رقیب نیستندتحلیل عقلانی نشان می

—نطقهرشد اقتصادی است، و اقتصاد کارآمد پشتوانه امنیت پایدار. تجربه کشورهای م

وط نشان داده است که فروریختن امنیت، نخستین عامل سق—افغانستان، عراق، سوریه

 اقتصادی است.

 در نتیجه:

 اند.های ضروری برای حفظ یک اقتصاد مستقلهای دفاعی بخشی از هزینههزینه 

 پذیر نیستند.امنیت و رفاه از یکدیگر تفکیک 

 تواند الگویی برای ارتقای سیاست اقتصادی فراهم آورد.سیاست امنیتی می 

توانند الگوهای ارزشمندی برای ویژه نظام نوآوری دفاعی و مدیریت راهبردی دفاعی میبه

د نوآوری توانگذاری اقتصادی باشند؛ همکاری بخش دفاعی و اقتصادی نیز میسیاست

 فناورانه را شتاب بخشد.
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 کیالکتیبخش چهارم: د یبندجمع

در عرصه  یاقتصاد و کارآمد ت،یامن

 یعموم یگذاراستیس

داد که  دولت، نشان یراهبرد یهااستیس لیچهارم با ورود به عرصه عمل و تحل بخش

 یهنجار تیروعشمصرفاً برآمده از  یاسیس یهاو ثبات نظام یبلندمدت، انسجام نهاد یبقا

و  نهیبه میتنظ»در  ینساختار حکمرا یبلکه در گرو توانمند ست؛ین یمفهوم یپردازهینظر ای

 استیو س یتینام استیس نیادیدر دو حوزه بن ژهیوبه «یعموم یهااستیس یافزاهم

 یدر پنج محور اساس توانیبخش را م نیا یاستیس یهاو دلالت هاافتهیاست.  یاقتصاد

 :کرد یبندصورت

 و توسعه تیرابطه امن فیعبور از تقابل کاذب: بازتعر

 یالطه راهبردمغ کی« در برابر اقتصاد تیامن»بخش نشان داد که دوگانه  نیا یهالیتحل

شرط  و ینانیکاهش نااطم نِیادیبن رساختیز ،یدفاع یسخت و بازدارندگ تیاست. امن

محسوب  یدو کنش اقتصا هیاانباشت سرم ،یگذارهیافق سرما یریگشکل یلازم برا

. متقابلاً، پاشدیاقتصاد فرو م یو نهاد یکیزیف یهارساختیز ت،یامن ابی. در غشودیم

عمل  یو فناورانه بازدارندگ یتوان ماد کنندهنیو تأم بانیمنزله موتور پشتبه زین یاقتصاد مل

 «تیامن دیازتولب یاثروت بر دیتول»از چرخه مثبتِ  یتابع یاسینظام س کی یداری. پاکندیم

 .است «انباشت ثروت لیتسه یبرا تیامن دیتول»و 
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 دو حوزه انیم یشکاف عملکرد یابیشهیر

 استیدر س داریپا یهاتینشان داد که موفق یو اقتصاد یدفاع یهاحوزه یقیتطب یبررس

 :است ینهاد ریحاصل چهار متغ ،یتیامن

 ؛یفرادولت یزیردر افق برنامه یوستگیو پ ثبات 

 ؛ییگوو پاسخ یریگمیمراتب تصمو انسجام در سلسله تمرکز 

 ؛یمل یراهبرد یهاتیبر سر اولو ینخبگان اجماع 

 محورتیو توسعه مأمور قیتحق یهااز مدل یریگبهره. 

 ها،میزا و تحربرون ینه صرفاً معلول فشارها یبخش اقتصاد یهایریپذبیمقابل، آس در

ها، دولت رییبا تغ یاستیس یوستگیتوسعه، ناپ یر الگواز فقدان اجماع بر س یبلکه ناش

 .ستابوده  یاصلاحات ساختار قیمدت و تعلکوتاه یهایگذاراستیس

 یدرون شیبه فرسا یتیدستاورد امن لیخطر تبد

 یارض تیمامتاز  انتیبقا، ص نیتضم یگرچه برا یتیامن استیبه س یخیتار یبخشتیاولو

بوده  ریزناپذیگر ضرورت کی یالمللنیپرتنش ب یهاطیحدر م یاستقلال راهبرد جادیو ا

ساختار  ،یاقتصاد یهاتیزمان ظرفهم یبدون ارتقا تیوضع نیاست، اما تداوم نامتوازن ا

تورم  ،یاقتصاد ی. ناکارآمددهدیقرار م« منابع شیفرسا لهت»را در معرض  یحکمران

 فیملت را تضع-دولت وندیپ و یاجتماع هیسرما جیتدربه یو کاهش رفاه عموم یساختار

 .شودیم لیاز درون تبد یتیامن نینو داتیکرده و در بلندمدت، خود به سرچشمه تهد

 ینهاد یایالزامات گذار به تعادل پو 
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تعادل » یه سوب «یتیامن استیس هیسوکیتفوق »مستلزم گذار از  یحکمران یداریپا ندهیآ

 نیادیبن یدو اقدام نهاد زمندایگذار ن نیست. اا« و اقتصاد تیامن انیتراز مهم ییافزاو هم

 :است

 تیریدم یبه حوزه اقتصاد: انتقال الگوها یدفاع یکارآمد حکمران یهامدل تیسرا

 یهابه بخش یاز بخش دفاع محورتیمأمور یگذاراستیو س یانضباط نهاد ،یفناور

 دو حوزه؛ یصنعت یهاتیدادن ظرف وندیو پ یرنظامیاقتصاد غ شرانیپ

 یبرا جادشدهیا یتیاز ثبات امن یریگ: بهرهکیبه اهرم ژئواکونوم ینظام یبازدارندگ لیبدت

و جذب  یامنطقه یتجار یوندهایپ تیتقو ،یتیترانز یدورهایتوسعه کر

 .در چارچوب اقتصاد مقاومت یراهبرد یهایگذارهیسرما

 کلان بخش چهارم یریگجهینت 5

ز استقلال و ا انتیص» انیتوازن م جادیخود، هنر اسطح  نیدر بالاتر یعموم یگذاراستیس

کند،  یگرید یادو بال را فد نیاز ا یکیکه  یاست. نظام «داریرفاه و رشد پا نیتأم»و « بقا

رو روبه یرامونیپ یهادر برابر تکانه یفروپاش ای یکارکرد تیزود با زوال مشروع ای رید

 یستاوردهاددادن  وندیپ ران،یا یلاماس یدر جمهور یگذاراستیکمال س نقطهخواهد شد. 

مند و منسجم، قاعده یِاقتصاد یگذاراستیس میرژ کیبا  یتیامن-یدفاع انکاررقابلیغ

 یعموم تیاو رض ینوآور د،یمستحکم تول یهاهیبر پا یمل تیاست تا امن ریپذینیبشیپ

 استوار گردد.
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بندی راهبردی و جمعبخش پنجم: 

 الزامات حکمرانی

 یوند ناگسستنی مشروعیت و کارآمدیپ .۱

ها، انقلاب، قانون اساسی، هویت مشروعیت اولیه هر نظام سیاسی معمولاً بر پایه آرمان

گیرد. اما این مشروعیت برای استمرار های مشترک شکل میتاریخی، استقلال ملی یا ارزش

 خود نیازمند بازتولید است.

گیرد. مردم ارزیابی عمومی سرچشمه می مشروعیت ثانویه، از عملکرد نظام در عرصه

مندی و کنند که آیا نظام سیاسی توانسته است امنیت، عدالت، رفاه، فرصت، قانونمی

 بینی فراهم کند یا خیر.پیشای قابلآینده

شده و نتایج واقعی افزایش یابد، سرمایه مشروعیت کاهش های اعلاماگر فاصله میان آرمان

اعتمادی و در نهایت به تفاوتی، سپس به بیکن است ابتدا به بییابد. این کاهش مممی

 اعتراض یا گسست اجتماعی منجر شود.

های متعالی زمانی زمان مورد توجه قرار گیرند. ارزشبنابراین، اصالت و کارآمدی باید هم

های عمومی، نهادهای عادلانه و زندگی روزمره شهروندان مانند که در سیاستپایدار می

های زشعکاس پیدا کنند. ناتوانی در تأمین معیشت، عدالت و فرصت، اعتبار عملی اران

 کند.رسمی را تضعیف می

های دگرگونی و ضرورت مندی چرخه. قانون۲

 پذیریتحول
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کنند. فناوری، جمعیت، اقتصاد، فرهنگ، های سیاسی در محیطی ثابت زندگی نمینظام

کنند. نظامی که توانایی ات اجتماعی دائماً تغییر میارتباطات، تهدیدهای امنیتی و انتظار

 ماند.تدریج از محیط خود عقب میانطباق با این تغییرات را نداشته باشد، به

پذیری یعنی توانایی ثباتی یا تغییر دائمی اصول بنیادین نیست. تحولپذیری به معنای بیتحول

 اصلی در شرایط جدید.ها برای حفظ اهداف ها، نهادها و سیاستاصلاح روش

دهد که پذیری، تصلب نهادی است. تصلب زمانی رخ میترین موانع تحولیکی از مهم

صلاحی را اساختارهای سیاسی و اداری، منافع خود را با حفظ وضع موجود گره بزنند و هر 

 تهدیدی علیه خود تلقی کنند.

 مهار تصلب نیازمند چند اقدام است:

 نهادها؛ . ارزیابی منظم عملکرد1

 . شفافیت در تخصیص منابع؛2

 . گردش نخبگان؛3

 سالاری؛. تقویت شایسته4

 ها؛. امکان نقد و اصلاح سیاست5

 . حذف امتیازهای غیرضروری؛6

 ها.گویی در برابر نتایج تصمیم. پاسخ7
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کند. در چنین نظامی که امکان اصلاح درونی ندارد، معمولاً اصلاح را به بحران واگذار می

های اصلاحی دیرهنگام، واکنشی و پرتنش یابد و تصمیمایطی، هزینه تغییر افزایش میشر

 شوند.می

 سازی کارآمدی و بلوغ حل تعارض. ضرورت درونی۳

گیرد که ظرفیت حل مسئله در خود نهادها درونی شده کارآمدی پایدار زمانی شکل می

العاده، منابع موقت یا فشار ور فوقای به فرد، دستباشد. اگر دستگاه سیاسی برای هر مسئله

 بیرونی وابسته باشد، کارآمدی آن نهادی نشده است.

های ماید، گزینهننظام کارآمد باید بتواند مسئله را شناسایی کند، اطلاعات لازم را گردآوری 

سیر خود را ممختلف را مقایسه کند، تصمیم بگیرد، نتیجه را ارزیابی کند و در صورت نیاز 

 نماید.اصلاح 

کند. سیستم یادگیرنده از این فرایند، نظام سیاسی را به یک سیستم یادگیرنده تبدیل می

کند. در مقابل، نظامی که خطاها آموزد و اطلاعات را به دانش سیاستی تبدیل میخطاها می

 .ماندازمیبدهد، از یادگیری ها را به عوامل بیرونی نسبت میکند یا مسئولیت آنرا پنهان می

شدنی نیست. تفاوت بلوغ حل تعارض نیز یکی از ارکان بقاست. تعارض در جامعه حذف

ها همواره وجود خواهد داشت. مسئله اصلی آن است که تعارض ها و هویتمنافع، دیدگاه

 چگونه مدیریت شود.

های بالغ، تعارض از طریق قانون، مذاکره، نمایندگی، داوری، رقابت سالم و در نظام

های نابالغ، تعارض معمولاً انکار، سرکوب شود. در نظامهای مشارکت مدیریت میسازوکار

شود. انتقال تعارض به آینده، به معنای حل آن نیست؛ بلکه به معنای یا به آینده منتقل می

 گردند.هایی است که در آینده با شدت بیشتری بازمیانباشت هزینه
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 گذاری عمومی. توازن راهبردی در سیاست4

ها از منابع نیست. توازن یعنی تخصیص توازن راهبردی به معنای برابر بودن سهم همه حوزه

ها و پیامدهای بلندمدت های واقعی، با توجه به ارتباط متقابل آنمنابع بر اساس اولویت

 ها.تصمیم

هد بر و شکننده خواامنیت، بدون تولید ملی، درآمد پایدار، سرمایه انسانی و فناوری، هزینه

 شد ندارد.پذیری، امکان ربینیبود. اقتصاد نیز بدون امنیت، ثبات حقوقی، زیرساخت و پیش

گذاری عمومی باید میان اقتدار امنیتی و ساماندهی اقتصادی پیوند برقرار رو، سیاستازاین

 پذیر است:کند. این پیوند از مسیرهای زیر امکان

 های صنعتی و فناورانه؛تهای دفاعی به ظرفی. تبدیل بخشی از ظرفیت1

 . پیوند دادن امنیت مسیرهای تجاری با دیپلماسی اقتصادی؛2

 . ایجاد سازوکار مشترک میان دانشگاه، صنعت، دولت و بخش دفاعی؛3

 های عمومی؛وری هزینه. کاهش رانت و افزایش بهره4

 های راهبردی؛. تقویت تولید ملی در حوزه5

 های بازنشستگی؛ی، بانکی، انرژی و صندوقاهای بودجه. اصلاح ناترازی6

 های اصلاحات اقتصادی؛. توزیع عادلانه هزینه7

 گویی.. حفظ سرمایه اجتماعی از طریق شفافیت و پاسخ8
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صورت جدا از منطق توسعه اقتصادی تعریف شوند، ممکن است به های امنیتی بهاگر هزینه

ن توجه به گر نیازهای اقتصادی نیز بدوفشار بر بودجه عمومی و کاهش رفاه منجر شوند. ا

پذیری و اخلال خارجی افزایش الزامات امنیتی طراحی شوند، احتمال وابستگی، آسیب

 یابد.می

 . پاسخ نهایی به پرسش اصلی کتاب5

مانند، ها باقی میهای سیاسی در برابر بحرانپرسش محوری کتاب این بود که چرا برخی نظام

تدریج ها بهکه برخی نظامکنند، درحالیبازتولید خود را حفظ می شوند و تواناصلاح می

 شوند.دچار فرسایش، بحران مشروعیت و زوال می

 لاصه کرد:ختوان در چهار رکن اصلی پاسخ کتاب را می

 . پیوند مشروعیت و کارآمدی؛1

 های زوال؛پذیری نهادی و مهار چرخه. تحول2

 حل تعارض؛سازی کارآمدی و بلوغ در . درونی3

 .رفاه. ایجاد توازن راهبردی میان امنیت و 4

ای تنهایی کافی نیست. مشروعیت بدون کارآمدی، به سرمایهیک از این ارکان بههیچ

شود. کارآمدی بدون مشروعیت نیز ممکن است به اقتدار شونده تبدیل میمصرف

شوند یه تصلب دچار مپذیری بمدت و شکننده منجر گردد. نهادهای قوی بدون تحولکوتاه

 ماند.پذیر باقی میها آسیبتکانهو توسعه اقتصادی بدون امنیت، در برابر 
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 های نهایی برای آینده حکمرانی. دلالت۶

 پایداری، فرایندی پویاست

بار برای همیشه تواند یکپایداری یک وضعیت ثابت و نهایی نیست. هیچ نظام سیاسی نمی

ویاست که پدون اصلاح به بقای خود ادامه دهد. بقا، فرایندی به ثبات دست یابد و سپس ب

 به انطباق فعال با تحولات محیطی نیاز دارد.

های خود را بازبینی کند، تهدیدهای جدید را بشناسد و نسبت نظام سیاسی باید دائماً ظرفیت

و طاف میان اهداف و منابع را اصلاح نماید. پایداری واقعی، حاصل ترکیب هویت، انع

 یادگیری است.

 ناپذیرنداصالت و کارآمدی تفکیک

مشاهده مانند که در زندگی واقعی مردم قابلها زمانی در جامعه پایدار میها و آرمانارزش

صورت نابرابر توزیع شوند، یا از ها بهباشند. اگر نظامی از عدالت سخن بگوید اما فرصت

گفتار و تجربه  ای حیاتی وابسته باشد، میانهاستقلال سخن بگوید اما اقتصاد آن در گلوگاه

 شود.اجتماعی شکاف ایجاد می

رو، تأمین معیشت، عدالت، امنیت کند. ازاینرو، تأمین معیش تضعیف میاین شکاف

ها، صرفاً اهداف رفاهی نیستند؛ بلکه بخشی از بنیان اقتصادی و دسترسی برابر به فرصت

 اند.مشروعیت سیاسی

 تر استکنش فردی مهمطراحی نهادی از 
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های توان بقای یک نظام را به ویژگیافراد شایسته و مدیران توانمند اهمیت دارند، اما نمی

س از مدتی فردی آنان وابسته کرد. اگر ساختار نهادی ضعیف باشد، حتی مدیران خوب نیز پ

 شوند.های سیستماتیک مواجه میبا محدودیت

اصلاح گر و قابلگو، خودتنظیمدارد که شفاف، پاسخ کارآمدی پایدار به نهادهایی نیاز

ار سازند، باشند. چنین نهادهایی باید بتوانند اطلاعات را دریافت کنند، خطاها را آشک

 مسئولیت بپذیرند و در برابر تغییرات واکنش مناسب نشان دهند.

 اقتصاد، ستون امنیت پایدار است

اجتماعی استوار  فناوری، سرمایه انسانی و اعتماد امنیت پایدار بر پایه اقتصاد مولد، دانش،

اهبردی است. اقتصادی که در آن تولید ضعیف، تورم مزمن، نابرابری شدید و وابستگی ر

 تواند برای مدت طولانی پشتوانه امنیت ملی باشد.وجود دارد، نمی

کند. امنیت های اقتصادی، تنها بخشی از مسئله را حل میتقویت امنیت، بدون اصلاح بنیان

رفیت مالی ظباید از طریق توسعه صنعتی، استقلال فناورانه، تنوع روابط خارجی و افزایش 

 دولت پشتیبانی شود.

 حکمرانی هوشمند، هنر توازن است

 حکمرانی هوشمند، هنر ایجاد تعادل میان عناصر متعارض اما ضروری است:

 . آرمان و واقعیت؛1

 . ثبات و انعطاف؛2

 گویی؛اسخ. اقتدار و پ3
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 . امنیت و رفاه؛4

 . تمرکز و مشارکت؛5

 ؛سازنده با جهان . استقلال و تعامل6


